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 !ای بهتر در ما هنوز پویاست؟ آیا امید به ساختن آینده

 

 (تأملات ـ دفتر یکم)

 ناصر برین

 

 گفتار پیش

 

ً در ساحتِ بیناسوبژکتیویته به تجمیعِ  تأملات نوعی متن است که کوشش دارد اساسا

ً که جا  آن ،هایی دست بیابد ای از ایده افزایانه هم عمل و ضروری دیالکتیک میان  کار تاریخا

های مفهومی  ی نظری، به ریشه در این برساخته. تئوری با گسستی از هدف بازمانده است

جا که این تأملات در بینامتن  شوند، پرداخته نخواهد شد، اما از آن هایی که در آن مطرح می ایده

اند که  بر درکِ خطوطی از زمان بنا شده. شوند های تاریخی طرح می حاصل از مواجهه

حال این متن، . ناپذیر، بلکه ضروری است شان نه تنها اجتناب وآمدِ دائمی نیدگی و رفتت درهم

هایی که تقدیر امروز را از نتیجه دیروز استنتاج کرده و شکست  نقدی است برای تمامِ آن سوژه

 .انگارند و فروخوردگی و انفعال چپ را جدی می

تر در کانال تلگرامی کمیته  ایی هستند که پیشه هایی از ـ تأملات ـ یادداشت در این دفتر، گزینه

اند، اینک با ویراستاری و  دهـصورت پراکنده منتشر ش  ستی بهـسوسیالی ریـفعالین کارگ



 2 

که خواننده در یک پیوستاری منسجم با نوشته مواجه شود، تنظیم و انتشار  تصحیحاتی برای این

 .یابد می

خواننده با مفاهیم بسیاری در این نوشته  شود که، مجموعه به این دلیل تأملات نامیده می

اندیشی  برخورد خواهد کرد که هر کدام در جایگاه تاریخی و نظری خود قابلیت درنگ و ژرف

ها  که در وجه تاریخی آن اهمیت دارد، بدون اینبرای نگارنده چه که در این نوشتار  آن .نددار

ها را در به چالش کشیدن  یخی آنی اجتماعی و تار گرانه شمول کنش درنگ کند، طرح جهان

طبقاتی  /ی لحظاتی از تاریخ اجتماعی ی مغفولیت یا موانع وحدت با واقعیاتی در هنگامه زمانه

ی تاریخی که به تناسب روابط تولید اجتماعی و نقش  جامعه. دهد ویژه ایران مد نظر قرار می به

ردمان آن جوامع در جهت و حیات م هایی در زیست آن روابط، به ضرورت مستلزم دگرگونی

های تاریخی  ساز، حیاتی و سرنوشت ساز بود که در مواجهات با بحران سیر تاریخی آن، تاریخ

حاصل از تصاحب، قلمروگشایی و قلمروسازی به امتناع از تحمل وضع پرداخته و مناسبات 

هایی طولانی به  اند که زمان اند و گاهی نیز به تابعیت مناسباتی درآمده موجود را بر هم زده

 .های اجتماعی آن جوامع بدل شده است رفت موانعی در انکشاف و پیش

در تأملات تلاش بر این بوده است، چنان نوشته شود که متن از خودش دفاع کند و نیاز به  

رو نقد بایستی  از این. دفاع بیرونی نداشته باشد مگر به توضیحات بیشتر در ابهامات تاریخی

 .ا پیدا کند که از اعتباریات بیرونی سود نبردچنان قدرتی ر

در تأملات کوشش بر این بوده که، نخست موضوع تأمل را بیشتر به خود اثبات کنم تا به 

باصدای بلند، سخن گفتنِ خود با خود در ملاء عام، به این معنا تأمل مونولوگی است . دیگران

که کوشیده باشم به  فهمم قبل از ایننه دیالوگی که گام اولِ هدف این است که نخست خود ب

 .دیگران بفهمانم

بعُد "بنابراین، با یک . ایم تا منجی عالم و آدم باشیم و دیگران را آگاه کنیم ما برانگیخته نشده

ی کارگر را در نظر دارم  از کل جامعه که شاید بدواً یک کارگر  پیشرو از طبقه" خاصی

اصلی تفکر است اما دقت لازم است که اگر در این میل  های میل به نقد از تکانه. زنم حرف می

ی فکری و اندیشه خواهد  ترین عامل ویرانگر مسیر راه ما و کل جامعه اشتباه عمل کنیم بزرگ

 .بود

 

 ۲۰۲۵ ژانویه

 ناصر برین
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 .خوانشی بر زمانی که چپ از آن گذشته است

 

بادهای سرد و توفان تلخ فقر و . است زمین را حرمان و پریشانی فراگرفته ی ایران جامعه

بیکاری، تیر بیداد و تبعیض، جراحت تیغ جفای جماعتی جرار رخ جامعه را ریش ریش نموده 

تر  برای فتح آزادی که افتخار آن کمهایی  شور و شوق نسلی از انقلابیونی برانگیخته از. است

که بعد از فروزندگی به تلی  تر از فروکش آتشفشانی گردد، اکنون شرمگین نصیب هر نسلی می

های بعد از خود ناگزیر از  شود در برابر نسل تبدیل می گر و نابارور از خاکستری ویران

کمتر کسی است که از این همه زخم چرکین سهمی نبرده و جان سالم . سکوت و پشیمانی است

هزاران . اند ا شدهگرسنه و دست خالی به حال خود ره ،کار ها انسانِ  میلیون. به در برده باشد

ند تا نان اولاد سپار نرینه می وحشیانتن به تمنای  ینانلقمه تن از زنان این دیار به ضرورت 

و روز و شب در قفس  ها جوان ایرانی زانوی اندوه در بغل گرفته میلیون. خویش تامین کنند

صل تح تنهایی و عزلت خود شرمگین و پشیمان از آن همه عمری که صرف تحصیلات بی

این جهان افکنده که ناخواسته به آینده  بیکودکانی . اند نموده و برخی راه مهاجرت برگزیده

ند، به جای آموزش و تفریح و بازی، بازمانده از تمامی آن مواهب که امروزه در شو می

شود، برای سیری شکم به کودکان کار  بسیاری از کشورهای جهان امری معمول شمرده می

کنند؛ الکلیسم، بیماری  مردان و زنان غرق در اعتیاد، بخارهای سمی را تنفس می .اند تبدیل شده

رنجوری، پریشانی و اضطراب و احساس درماندگی روز به روز جسم و  عصب و روان

 .خلد شان را بیشتر می جان

 علیه سلطهکه جنبشی در جامعه پدیدار گشت، " قیام ژینا"در پرتو رخدادی که با اما با این همه 

ی مواجه های شور و شوق ی ازهای سویهدرون این جنبش با . بود و فعلیت بخشیدن به آزادی

که از انقلاب ناامید و دل ند، تصویر کسانی کرد میان کسانی که اظهار نادمی می ، حتی درشدیم

این پرسش ما را با اکنون  و خورد چشم می ای از جامعه به در هر عرصهکه ند، بریده بود

تداوم  ؛ایم درون این جنبش انقلابی در برابر چه افق تاریخی قرار گرفته ته که،مواجه ساخ

هایی از آینده پیش  ی خود ادامه دارد، چه افق که اینک در اشکال چندگانه( نه پساجنبش)انقطاع 

ای  دارای آینده تا به رویمان باز کرد را ای افق آینده چشم ماست، جنبشی که برای نخستین بار

مثابه یک رخداد، در  این جنبش به. ای نخواهیم داشت تر هراس آن داشتیم که آینده که پیشیم، باش

گشود، که ناظر بر ی جامعه  برای آیندهیک سطح ایجابی مختصاتی را در ، نخستهای  گام

چه باید "با درون این جنبش هر کس شویم که  یهای پردازی و ابتکارات درگیر با پرسش خیال
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ی  که اندیشه کردبه درون یک قلمرو ایجابی پرتاب این جنبش ما را ، ددی مواجه گر"کرد

کارگر بیکار شده و  .های جدیدی پاسخ دهیم تا به پرسش هی ما را جان بخشید پردازانه خیال

گر  نگار و کنش ی متوسط، روزنامه روشنفکران طبقهاجرت رهاشده،  سرکوب گشته، یا بی

خورده و استثمار شده، کودکی از  و تحقیر شده، زنی کتکخورده  اجتماعی، معلم شلاق/سیاسی

هستند که تن به   هنوز هم همه و همه یا کسانی... درس بازمانده یا در گرسنگی درمانده و

 .برند اند و البته در تنهایی هم کاری از پیش نمی  دریوزگی نداده

او  و هم "گماتا و پولتیکاتئوریا، پرا"ها پیش معرفت انسانی را برسه قسم دانست؛  ارسطو قرن

مارکس آن را . ارزد ی عمل نرسد و فعلیت نیابد به هیچ نمی حکم کرد که اگر معرفتی به مرحله

چون گلی ناشکفته دانستند که در  پراکسیس نامید و گؤته و هگل علم و معرفت بدون عمل را هم

فردی و جمعی شکوفایی  روح که شود معرفت وقتی به کنش تبدیل میبنابراین، . پژمرَد خود می

 .کند خود را آغاز می

های استبدادی در توالی سرکوب و کشتار و در  حکومتدر طول تاریخ همواره چنان بود که؛ 

و با اعمال هژمونی بر امر  کردهی تخیل را از جامعه سلب  تداوم تثبیت شرایط امر واقع، قوه

د داشت و اگر هم در پیشِ رو نخواهنای  ند که آیندهکن های جامعه را مجاب می واقع، انسان

آنان د، و نهایت تلاش برن که در آن به سر می خواهد بودای  شده باشد، تکرار امر دادهای  آینده

پردازی بال  برای همین است که باید به خیال. تواند باشد تنها ناظر بر امر اندکی اصلاحات می

 . به اکنون و حتی گذشته، فراتر ببرد و پر داد تا ما را از فروبستگی تفکر انتقادی نسبت

تهی شدن بایستی هراس از مسأله تجهیز به سلاح و یا سلاح به دست نگرفتن نیست، مسأله 

را از بیرون تمنا دارد؛ و حتی امیدی به  گاه آندر انفعال و ناتوانی که  باشدکلیت جامعه از امید 

 .ورند هم نیستپر فردایی بهتر به بهای فدا شدن آنان که امید را می

ی امروز، وقتی  دستان مزدبگیر دولتی و غیردولتی طرفداران اقتدار نظامی، با نگاه نقادانه به قلم

شان از  و تاریخی  ی دانش اجتماعی پویان را با همه/احمدزاده/نگرند، جزنی به دیروز می

( بیژن جزنیویژه  هبجا  این)بینند که خود را فنا کردند و  بیش نمی "غوغازده"جامعه، جوانانی 

اما آنان که از موضعی . جامعه را از استبداد عرفی پهلوی به استبداد دینی روحانیت سوق دادند

نگرند و وضع پس از  می" حزبی"ادعای خویش مارکسیستی به جنبش چریکی و انقلابیون  به

 بینند، چه؟ انقلاب را بدتر از وضع پیش از انقلاب می

تاریخ را گامی به پیش و به گمان خود روند،  به سراغ دیروز می یا آنان که با نقد امروز

کنیم که اشتباهات دیروز را تکرار  این البته اشکالی ندارد، ما تاریخ را مرور می. خوانند می

کس دیگر  نه جزنی و نه هیچ. اما حرکت تاریخ و سیر وقایع از دیروز به امروز است. نکنیم
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توانست  نظامیان را نمی/سرمایه در کسوت دولت روحانیون حکومت امروز مبتنی بر مناسبات

 .ی اکثریت مذهبی نبود مسئول اراده ،"چپ"بینی کند، بویژه که اقلیت غیرمذهبی  پیش

اش، مانند  های جاندار و محکم هم در اساس ترین مشکل تفکر چپ از ابتدا در ایران، آن  بارز

 ی  گانه و دیگران، در عدم درکِ وضعِ سهبیژن جزنی و بعد از شکست انقلاب منصور حکمت 

، در (سیاستعمل و )ی  و تقلیل آن به یک وضعِ دوگانه "تئوریا، پراگماتا و پولتیکا"

تقلیلی که نتایج بسیار . بوده است ی اخیر سیاسیِ جامعه در یک سده های حیاتِ  پیکربندی

چه بسا ارزیابی که . اشتی ما و خاصه برای خودِ چپ در ایران د گری برای کل جامعه ویران

قلاب که های بعد از ان تر از درک چپ درک آن پیش از انقلاب برای بیژن جزنی بسیار آسان

را درک نکردند و همین سبب سقوطِ چپ در ایران  یک آن ؛ لیک هیچتر شده بود سخت و پیچیده

ته است و سقوطی که هنوز محوش نساخته است، اما آن را از فعلیت و اثرگذاری انداخ. شد

و کانتکستی که  -اش  های مارکس خاصه نظر به افق به سرخطو تمرکز محتاج  یک بازگشت 

طور کامل  حتی اگر خودِ مارکس هم به –است ی او برای امروز قابل استخراج  از سپهر اندیشه

اما بر بستر این گشایش ایجابی است که نقد مارکسیسم پسامارکس . را پرورش نداده باشد آن

 .کرده استضروری اش  برای بازگشت به حیاتِ اجتماعیوعیت خود را موض

واسطگی و وساطت که بنیان نگرش وی  شناختی مارکس در تمایز میان بی نادیده گرفتن روش

ی تاریخ و  عنوان سوژه دهد و از این طریق پرولتاریا را به شناسی تشکیل می را از هستی

. ر عدم درک یک سویگی انتزاعی امر واقع تلقی کردکند بایستی د میانجی فتح آزادی کشف می

شناختی مارکس، هم به بازتعریف مفاهیم و اصطلاحات دیالکتیکی  اما با عزیمت از روش

ها که مبتنی  سویه و انتزاعی آن مفاهیم تحریف شده نایل خواهیم گشت و هم با فرایند رفع آن یک

شناختی وی  قی مفاهیم درون کلیت روشباشد، معنی حقی زمان حفظ و ارتقاء می بر عمل هم

 .آشکار خواهد گردید

به فلسفه و شناخت را  (۴۲۲۱ـ  ۴۰۰۱) کانتایمانوئل واپسین فیلسوف پیش از انقلاب فرانسه، 

که ناظر بر منطق غیرتاریخی و او انتقادی  ی فلسفه. کرد نمیتلقی یک امر تاریخی عنوان 

ی موجودات  ومی تجربه و معرفت برای همهشرایط عم بر این باور است کهشهودی است، 

وی بازاندیشی و ی  محور مرکزی اندیشه. استیگانه مسیر ممکن عقلانی از جمله انسان 

مثابه آگاهی از  مشکل معرفت بهجا  آنکه است ی ذهن شناسا با عین معرفت و تجربه  رابطه

ی  درک سوژهو، کانت از ر ایند و از شو می هکشید (Vorstellung) تصویربه شده  اشیا تجربه

 .دور است مثابه غایت انسان در یک محیط رو به تغییر تاریخی معرفت به
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ما او گفت؛ ، کافی ندانستمعرفت فهم برای را آگاهی از یک شیئی نقصان که  بودهگل  این

هگل در پدیدارشناسی، شرایط واقعی . شدن از آن آگاهی یا خودآگاهی داریم چنین نیاز به آگاه هم

ضمن مارکس  .دمون از فرایند دانایی توصیف ناپذیر عنوان بعُدی جدایی ودآگاهی را بهخ

با تعریف بستر اجتماعی را  آورد، توصیف نقد هگل از خودآگاهی که شرط معرفت به شمار می

بیند که به دلیل خودآگاهی فرد، شیئی صرفا خودآگاهی  رفع نیازهای فرد میمشکل  در دوباره

از نظر مارکس، هگل شیئی واقعی را به اشکالی از خودآگاهی یا  زیرا که. تیافته اس عینیت

 .داده استساختارهای صِرف تقلیل 

مارکس نقد خود از هگل را که به لحاظ نظری و نه عملی برای حل مشکل تلقی کرده بود؛ 

از  کند که؛ هگل به شکلی ذهنی و نه واقعی، از طریق مفهوم انتزاعی خود بندی می چنین جمع

 .کند انسان، بر بیگانگی انسان غلبه می

راه خود را از  گیرد، اما میقرار که بر بنیاد تفکر او  اینبا طور انضمامی  بهمارکس گونه  بدین

 بسترگر در  مثابه انسان کنش ذهن به به بسط دیدگاه پساکانتیو به این ترتیب، ، کند میجدا هگل 

که؛ ما اطلاعی  نتیجه رسیده بودرنیکی در فلسفه به این انقلاب کوپکانت با . پردازد اجتماع می

در با نقد و  مارکسلیکن  .توانیم داشته باشیم از مسیر شناخت جهان مستقل از ذهن نداریم و نمی

گوید؛ ما هرگز  شناسانه می آلیسم، در فرازی روش تعهد به ایدهو با  ،ماتریالیسم خامتمایز با 

 .شناسیم ن در سطح ذهن خود نمیجهان را جز از طریق بازسازی آ

 تیبه موجود یچه در سطح ذهن بستگ مارکس، شناخت نه آن یشناخت وشدر بحث ر نیبنابرا

بلکه شناخت ما  ،یرونیب ی ابندهی و مفهوم مجرد و خودتحول یجهان مستقل خارج کی شیشاپیپ

ساختن  انیدر جر متقابل و یها از کنش ییا مجموعه ایکنش متقابل  قیز طراو  رونیاز جهان ب

که  بر این باور نیست ن،یانگلس و لن یمارکس بر خلاف حت. یدآ یم بدستاز آن  یمفهوم

 دهیطور که کانت عق آن) جهان مستقل را ارائه دهد کیواقع مستلزم آن است که ذهن  شناخت به

 حیرا توض وقوع آن یچگونگ تواند یکند و نم دیتول شناسد یرا که م ینیع دیداشت؛ ذهن با

 یمعرفت واقع ،میکن یمستقل از ذهن فرض م یِ رونیجهان بچیزی که برای فهمیدن ، بلکه .(دهد

 یها دهیاگر چه پد .پرورش دهیم در سطح ذهن یبازساز از طریقرا  آن دارد؛ یم زمما را مل

 یمعن دانبنیز  نیاما ا. است یاز صدور احکام کل شیپ قیدق یتجرب یمستلزم بررس یاجتماع

 کی لیچه هگل از تبد ابنده چنانی عنوان محصول مفهوم خودبسط بهرا  یذهن ریتصو که ستین

 .که از مشاهده دور افتاده است میکن یداشت، تلق یتجرب یمجرد در غفلت از بررس ی دهیا

در مقام سوژه ( ی کارگر طبقه)ها  در حرکت به سوی انقلاب، تاریخ بدون توده ،این ترتیب به

اما این سوژه برای حرکت و گشودن تاریخ مسیر آزادی  .شود اممکن می، ندر بستر اجتماعی
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« فرد اجتماعی»و برای مارکس این  ای خالی از تاریخ است کیست؟ جهان بدون سوژه، صفحه

دریافت « سوژه»آن است که در مناسبات طبقاتی به معنی « تاریخ و فرایند»در جامعه و 

کند و  ی تاریخ فوران می است که در صحنه« انقلاب»ا ساز یا همان شود، سوژه فرایند تاریخ می

در  .گری حضور دارد سازد که در بستر کنش هایی نابود می دست همان گر را به ی تثبیت ابژه

تنها یک تاریخ وجود دارد و آن تاریخ . نگرش مارکس، هیچ انتزاع فراتاریخی وجود ندارد

ی طبقاتی  است، آن تاریخ مبارزه مشخص و بالفعل که شامل فرایندی متکامل و منطقی

جا به  ها در آن جایی که مناسبات میان انسان .استمحیط کار و فعالیت  برخاسته از

«فرایند مکیدن» جایی که شود، به قول مارکس؛ کشیده می« وارگی بت»
1
جایی که . دهد رخ می 

که نه جایی . ودش اش مکیده می ی کار زنده فرد مشخص واقعی که شیرهفرد انتزاعی در هیئت 

باز دیالکتیکی، بلکه حقیقت محض مناسبات انسانی در محل تولید است که  نیرنگ یک تردست

ی طبقاتی  آورد و مبارزه کند سر برمی انسان را به شیئی تبدیل میاین فرایند در نظام تولیدی که 

  .روید نیز از آن محل می

شناختی مارکس را تئوریای  به به روششناخت از تجردیالکتیک بنابراین اگر تاریخ فرایند 

 رباو نگاه تجربه درک کرده باشیم،در بستر پولتیکای اجتماعی را  و آن( پراکسیس)پراتیک 

و  ۲۲ مرداد ۲۰حوادث کودتای ترین  از جمله مهم ،یخیتار یرخدادها سلسلهتمام جزنی به 

 انیم تضاد بدون توجه به و یخیرتاریغ طیراش ی در اهتمام به مشاهده ۱۲خرداد  ۴۵قیام  شبه

 دیتول یروهاین نیب ینابرابر انیم که ،ها آن( یدیروابط تول ای)و نوع ارتباط  یدیتول یروهاین

زمان  همگسترش روزافزون استبداد  رو از این .گردد می درک، دارد شهیر یو سازمان اجتماع

بویژه گرایش  جزنی ی بیژنراب" رفرم ارضی شاه"طبقاتی با  -با دگرگونی ساختار اجتماعی

حزبی و سرکوب  ی پنجاه در قالب نظام تک تند شاه که در پی افزایش درآمدهای نفتی دهه

«داری کمپرادور و سرمایه یوابستگتئوری » شناختی مفهوم وستاریدر پ، شدیدتر مخالفان بود
2
 

 یناسدارشیجهان سوم و پد یافتگی در توسعه( غرب) سمیالیکه به نقش امپر ۰۰-۲۰ یها دهه

 یها نیسیسلسله تئورتابع و متأثر از  این دیدگاه. قرار دارد ،یافت معنا می یشهر دستانیته

 ی آنان اساسا درباره یبودند که مباحث نظر نیژانتو آر لیاز برز یجنوب یکایآمر ژهیبو

 رو نیاز ا. کند ینم یرویپ یستیمارکس ژهیو بو کیکلاس یها از چارچوب( جهان سوم)جوامع 

آن و کار  یذات یدر خودگستر هیسرما ی را رابطه یدار هیسرما دیتولمتضاد  یشناس تیاهاگر م

                                                 
ـ جلد اول سرمایه  1 
 .ده کردمشاهتوان  می یوویر یمانتل «یانحصار ی هیسرما»را در مکتب این دیدگاه خاستگاه  نیمعتبرترـ   2
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در نظر  زند یرا رقم م یدار هیسرما دیتول ی وهیکه کل خصلت ش یدر قلمرو آزاد یریمزدبگ

 .رندیگ یقرار م یمارکس ی هیاز نظر رونیب ها دگاهید گونه نیا م،یریبگ

 ی هیسرمادر آن که …« مثابه به سمیالیامپر» ینیلن گرای منظر تجربهاز  یوابستگ ی هینظر

 یاسیو س یاقتصاد میشامل دول قدرتمند در راه تقس مربوط به آن یالملل نیب استیو س یمال

 یبند ساخت گردند، یوابسته مشمول آن م یکه کشورها یانتقال یها سلسله شکل کیجهان با 

 .شود یم

 ابدی یتمرکز م یستیکل پوپول کیو در « عام ی طبقه»مفهوم طبقات به صورت  هینظر نیا در

 .باشد یآن بشدت فشرده و مبهم م یدرون زیکه تما

آنان انباشت خلاصه کنیم؛ را  یوابستگ ی هینظر یبند لوفورم میواقع اگر خواسته باش در

 یکشورها انیم یا برشمرده که رابطه یتیچندمل یها شرکت تیرا حاصل فعال هیسرما

 ه،یمفهوم سرما ،هینظراین در . متروپل است و داری کمپرادور ساختار سرمایه با یرامونیپ

 یذات تیمارکس را به واقع یانقلابنقد  نیتر که مهم یمازاد ارزش، طبقات اجتماع

 یکار اضاف ،پردازان هینظر نیا یتمام. شود یم یته ،دهد یم لیتشک هیسرما ساز گانهیخودب

 «یمازاد اقتصاد»مثابه  به شود یکارگر استخراج م ی زنده یرویبدون اجرت را که از ن

 هیتغذ یکل دگاهید نیبشدت از ا سمیالیکه چپ ضدامپر کنند یم یعنوان منبع ارزش تلق به

 .شود یم

 بازنماییدو بخش فعال و انفعالی  دربرخورد به وضعیت پولتیکای حاکم  ،یگاهدید چناناز 

 ،(چه اندیشیده شده چه دریافت شده و آن م جهان به آنتقسی) به پیشینی بودن آننظر که  دگرد می

( جهان محسوسات)عارضی  که چه آن گونه است؛ بدین این تقسیم. شود میبر انسان عارض 

تقسیم انسان میان دو نظام مخالف، نظام طبیعت و . چه از لحاظ فکری ضروری است است و آن

 در ارادهجا که  ال و وجود انفعالی، از آنها و نظام تکالیف؛ وجود فع نظام آزادی؛ نظام خواست

به ودیعه نهاده شده است، هم در جهان پدیدار و طبیعی که عامل علیت است و حیات ما  زیست

. ورزیم جهان آزادی و استقلال تام و تمام ذهن مشارکت میو هم جهان چیزهای در خود؛ 

راده و قانون، و سعادت و تکلیف ی تقابل ا در میان زمینهو اخلاقی،  حیات زیستدر  بنابراین،

که مستقل از آگاهی و واسطه نسبت به شرایط ذهنی  بیرا قانون اخلاقی  ،عقل .گیریم قرار می

نسبت به آزادی که  آنیعنی انسان پیش از . دکن سازد، دریافت می ون را ممکن میاجرای قان

عقل عملی انسان نسبت عنا، در این م. داند که چه باید بکند می داشته باشد، آگاهی عمل خویش

ممکن از معرفت نظری قابلیت استخراج آن تر و پیشینی است که  اش فراخ به عقل نظری
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نیکی را موضوع ضروری برترین یعنی بنا براین؛ اراده به تبعیت از قانون اخلاق، . نیست

 .دهد قرار میعمل اوست، همانا که خویش 

ها  ی انسان پایانی که فراروی همه رفت بی شرط پیش تنهای کانتی،  نگره درکه؛  نتیجه اینپس 

ها  ام خواستف؛ یعنی نظام طبیعت و آزادی، نظتقسیم انسان میان دو نظام مخالگیرد،  قرار می

رفت  پیشفرایند  .که در آن عقل و اراده بر جهان چیرگی محض یافته است است تکالیف و

امر واقع یابی  تحققکه  ازد، پیش از آنس برای اعمال اراده هموار می ه رامیسری را چنین

 یافته از عینیت ی تحقق زگشت سوژهبازشناخت از طریق بازتاب در ذهن و با در( عارضی)

زمان در  تابد اما هم ی خالی از تفکر که دیگر بازنمای واقعیت پیشین را بازنمی خودانگیخته

شناخت جا که  آنت دیگر؛ به عبار .نماید می، غنای جهان را حفظ امر واقع عین دگرگونی

. شود ، متحقق نمیآفریند را می آنچنین  همنه تنها بازتاب جهان عینی است، بلکه که انسان 

هر کدام نیافتنی،  و دستدر مسیرهای جداگانه  امر نظریو دیالکتیک  یعملامر دیالکتیک 

نهایت  ا بیت گشته وممکن نااز تضاد  جانبه که دیگر فرارفتن طور یک و بهخودی خود  به

ی  مثابه یک رابطه و نیم سده پیش به ای که مارکس یک رابطه. یافتتداوم خواهند ( نامتناهی)

 .ی جدید فلسفه با انقلاب پرورانده بود عنوان رابطه جدید تئوری و عمل به

همان مبتنی بر  واقع به در ایرانسیاسی بعد از مشروطه  بندی تاریخیِ ساخت ماهیتاز  شناخت

متأثر ( liberalism)دو سرخطِ کلاسیک نوعاً لیبرال در تشخیص شده بود که  اوری بناب تجربه

در برابرش قرار داشتند که سنتی تاریخا استبدادی ( conservatism)کار  و محافظهاز غرب 

 .بعد از نخستین ائتلاف اولیه در نهضت مشروطه به تضاد و تخالف رسیده بودند

توسط ویژه  بهی جامعه  ز بالا، در اشکال مدرنیزاسیون آمرانها پسامشروطه ی ساختاری توسعه

صنعتی و  چون الگوی پدرش دستاوردهایی برای شبه محمدرضاشاه از الگوی طرح مارشال هم

برای اقشار مختلف اجتماعی را در پی  یمدرن شدن و افزایش درآمد و یا حتی امکانات شبه

های  ی هاشمی رفسنجانی و از برنامه آمرانهی  بازنمایی توسعهبه همان الگویی که . داشت

مثابه امیرکبیر با اتکای به  سازی از او به شد و بت ی هفتاد منتج می سازندگی او در دهه

ی هفتاد  نشینان در دهه های شهری حاشینه ی شورش دلارهای نفتی که توام با سرکوب مستبدانه

اصطلاح تکنوکرات او  و به( رواتیستکنس)کار  طور که پیروان جناح محافظه همان -پیش رفت 

سنجد، بنابراین، نه بایستی انتظار داشت که انقلابیون نسل جوان  را در فرایند همان روند می

. به آن دستاوردها توجه کرده و با استبداد کنار آمده باشند( ۵۰-۱۰ی  دهه)پیش از انقلاب 

یابندگی پیش از انقلاب با  وسعهگرچه باید تأکید کرد که همانندسازی میان آغازین دوران ت

 .خورده کاملا از هم متمایزند های نولیبرالی پساانقلاب شکست سیاست
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 اما، تحولات ساختاری جامعه و درک آن برای بیژن جزنی که در کوران آغازین گذار از قدیم

های بعد از  تری داشت تا برای چپ قابلیت درک روشن به مدرنیزاسیون قرار گرفته بود،

محصول یک برآمد تند انقلابی بودند  ۰۰ی  شد، چرا که چپ دهه تر آشکار می لاب که سختانق

طبقاتی داشت، /های اجتماعی بندی تری نسبت به پیشینیان خود در صف و انتظارات بسیار بیش

ی هژمونی  ی مفروضات داخل بدلیل استبداد و سپس غلبه واسطه لیک آنان شرایط را اولا به

به همین سبب سیر تاریخی سقوط چپ چنان . سومی درک نکردند قلابات جهانهای ان فرض پیش

 .داشب گر ویرانرقم خورد که 

 ی ی مارکس و سوءفهمی که از فلسفه در یک بازگشت تاریخی به تأمل در اندیشهطور،  همین

ی  فلسفهبا نگرش قیاس در  متفاوت و مرزبندیسیاسی مارکس در پیروان او پدید آمد، در 

. ی سیاسی کنسرواتیسم بود گر کژفهمی در برابر فلسفه ، که نشانیابد اهمیت میلیبرال  سیاسیِ 

در واقع مرز میان لیبرالیسم با کنسرواتیسم و نقد انتقادی مارکس از کنسرواتیسم، در 

طور  اما درک و دریافت از تقابل مارکس به. شد های متفاوت طرح می اش با پاسخ زمانی هم

. داد نتیجه می ی سیاسی کنسرواتیسم نه با فلسفهو ، ی سیاسی لیبرال بل با فلسفهتقا در و وارونه

های  در گرایش به سیاسترادیکال ی فعالیت دموکراتیسم  نخست بازنمایاننده اآشکار مارکس

ای با گراشات بورژوا لیبرالی که  راینیشه تسایتونگ نشریه)ها  ائتلافی ژورنالیستی لیبرال

دولت مرکزی پروس دمکراتیک را احاطه کرده بودند، منتقد  ن جوان دور آنای از هگلیا حلقه

و ( خود سردبیری این نشریه را بر عهده داشت ۴۰۱۲تا مارس  ۴۰۱۲ بود و مارکس از اکتبر

های پاریسی و  نوشته که به دست ها قرار داشت تا گرایش به کنسرواتیسم، پیش از آن سوسیالیست

و از  آلیسم دیالکتیکی ایدهتکامل بر مارکس از نظر فلسفی نگرش )مانیفست کمونیست بپردازد 

هنوز با سوسیالیسم و . بوداستوار تر  نظر سیاسی گرایشی دمکرات، اما با باورهای رادیکال

که یکی از متون کلیدی در ی حق هگل  ، او با نقد فلسفه(کمونیسم آن توافقی پسینی را نداشت

مارکس با  .گوید ود، از رسالت تاریخی پرولتاریا سخن میر سیر تحول فکری وی به شمار می

وار خود از دنیای مدرن بود که درگیر فعالیت عملی ـ انتقادی یعنی  فرافکنی بینش پرومته

درگیر در »و « معطوف به بیرون»ی رهایی، همان که  ، یعنی فلسفه(تئوری و انقلاب)انقلابی 

زمان گوش سپردن به صداهای جدید از پائین  همی بورژوایی و  و گسست از جامعه« کار جهان

بگذار از میان »نویسد بازتاب دارد؛  ای که به روگه می به انقلاب در نامهمارکس اندیشیدن . شد

دست از : که بگذار دیگر به جهان نگوئیم. اصول خود جهان، اصول نوینی برای آن پیدا کنیم

بگذار ! اد که جنگیدن در راهش ارزش داردات بردار؛ چیزی به تو خواهیم د مبارزات بیهوده
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ان، کند، و این چیزی است که جه فقط به دنیا نشان دهیم که برای چه مبارزه می

«.نخواهی، باید بیاموزد خواهی
3
 

مراحل انتقادی خود را در اندیشه و واقعیت به هایش  نوشته در دستمارکس با شتاب تمام 

 ی که سوژه ی صِرف به این برآمدن انسان از ابژه ی تئوری تاریخ کننده ی تعیین کلیدواژه

آلیسم و هم  باوری که خود را هم از ایده عیار یا انسان باوری تمام طبیعت»نیز هست و خوداندیش 

که توانا به درک ... بخش هر دو است کند و در همان حال، حقیقت وحدت ماتریالیسم متمایز می

«و فهم کنش تاریخ جهان است
4
ی نیروی کار خویش  که فروشندهدتکاملی کارگر به خویعنی  

  .سازد است، مرتبط می

های فلسفی خود را  بود که توانست همراه با انگلس ایده ۴۰۱۰سپس در خلال انقلابات مارکس 

ی کارگر و  به کمونیسم و جنبش طبقه” مانیفست کمونیست“به یک جنبش سیاسی و با تدوین 

او در فرایند انتقاد انقلابی از محیطی که از آن سر . یدسپس نقد اقتصادی سیاسی تبدیل نما

آن بالیده بود، تکوین نخستین ( context)برآورده است مثل خواندن بیرون از بستر محیطی 

هایی بود که در زمان آغاز فعالیت او  های تئوریک مارکس غالبا در واکنش به تئوری جدال

از به تئوریا کرد که واقع هنگامی مارکس آغ به مورد بحث و جدل محافل آن زمان آلمان بودند،

ی هگل  کم بخش بزرگی از چارچوب فکری، مقولات و اصطلاحات برجای مانده توانست دستِ 

 .ئه دهداگویی ار را برای حل مشکلات در مقام پاسخ

توسط لاسال” ی عمومی کارگران آلمان اتحادیه“گیری  بعدها که در آلمان، شکلبسیار 
5
و  

”دموکرات کارگری یالحزب سوس“
6
به رهبری ویلهلم لیبکنخت و اوگوست ببِِل پیروان  

                                                 
 ۴۰۱۲ـ نامه به روگه سپتامبر   3
 (۴۰۱۱)فلسفی و های اقتصادی  نوشته دستمارکس، ـ   4
کند، در حالی که در مورد استثمار  داران حمله می ها و سرمایه لاسال مورد انتقاد مارکس بود که؛ تنها به لیبرالـ   5

در آن زمان طرفداران مارکس از نظر تاکتیکی . کند کارگران کشاورزی توسط یونکرها در پروس کاملاً سکوت می

ی متوسط را نمایندگی  که منافع بخشی از بورژوازی و طبقه)” حزبِ مردم“های  دنبال نوعی ائتلاف با لیبرال به

خواستند که به دولت  که لاسال و طرفدارانش می بودند، در حالی( کرد، و طرفدار دموکراسیِ لیبرالی و فدرالیسم می

” کار فرانسه”ی حداقل حزب  ، در دفاع از برنامه۴۰۰۰حتی مارکس خود چند سال بعد در . زدیک شوندبیسمارک ن

ی حداقل وی را توهمات رفرمیستی  گفتار آن را خودش دیکته کرده بود، به ژول گِد و پلُ لافارگ، که برنامه که پیش

 .خوانده بودند، سخت اعتراض کرده بود

حزب کارگران سوسیال »و تأسیس شد  ۴۰۰۲ که در سال« ن عمومی کارگران آلمانانجم»از اتحاد  این حزبـ  6 

با هم  ۴۰۲۵ این دو سازمان در سال. تشکیل شد، شکل گرفت ۴۰۰۱ در سال در گرایش به مارکسیسم «دموکرات

ای ه با تجدیدنظر در اندیشهسپس این حزب . را تشکیل دادند «حزب کارگران سوسیالیست آلمان»متحد شدند و 

( SPD)« حزب سوسیال دموکرات آلمان»نام خود را به  ۴۰۱۰ در سال. های بعد تغییر کرد در دههآغازین خود 

 .تغییر داد
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ها و روابطی که با افراد آن جریانات نظیر  مارکس، بوقوع پیوست، ضمن برخی همکاری

”ببلآگوست “
7
. عنوان خط رادیکالی میان آنان نمودار بود داشت، اما همواره به” لاسال“و  

یدمن و اهای آلمانی و ه سال و دیگر سوسیالیستچه مارکس را از گرایشات لا چنان

ها بود و  ها به سازش با کنسرواتیسم بر علیه لیبرال های انگلیسی جدا کرد، کشش آن سوسیالیست

ای است که  خود مارکس نیز متوجه این بود که اگر هم ترجیحی بر سازشی بشود، لحظه

در کتاب سرمایه، هنگامی که به مارکس . ها باشد نشاندن کنسرواتیست تواند برای عقب می

« یور»پردازد، از کسی به نام  ای برعلیه کارگران می آلات و نقش آن در رژیم کارخانه ماشین

«اندازد ی میانی می ترین روزهای سده روح لیبرال او را به یاد تاریک»برد که با  نام می
8
اما  

 .شود مانع از توجیه کار کودکان توسط بورژوازی نمی

ما چه کردیم، و چه “تواند متحیر سازد، این پرسش از خود است که؛  ما چیزی که چپ را میا

 ”!توانستیم بکنیم؟ می

نارضایتی ما از وضع موجود کنونی، و ماندن در حسرت گذشته، یا به اکنون بسنده کردن و یا 

ندان آسان چ ،به تعبیر فلوطینی” هنوز-نه“و سخن گفتن از وضعیت  ی آینده، قضاوت درباره

ی تاریخی آن مربوط به  زمینه. امروز در گذشته ریشه دارد  واقع شکست اما به. نیست

لیبرال  بندی دو گرایش شبه یعنی برابرنهاد خصلت. باشد مشروطه میپسا دربندی سیاسی  ساخت

که از ( بازار/روحانیونشاه، )سو و کنسرواتیسم  در یک ۴۲۱۱دموکراتیک بعد از کودتای ـ 

کنش اجتماعی . ن ائتلاف اولیه در نهضت مشروطه به تخالف و تضاد رسیده بودندنخستی

افکار داشت عامه ملت ایران باید افکار داشته باشد، اگر ») فروغیمحمد دوگرایشی که لیبرالیسم 

، و (اگرچه در میان آن طیفی از کنسرواتیسم هم جریان داشت« افتاد به این روز نمی

های حداقلی تا  با طیف( اسلامی/فقهی/برساختن حکومت شرعی)هی خوا کنسرواتیسم مشروعه

را در جامعه ( ها ها و نواب آخوند خراسانی تا میانی مدرس و افراطی نوری)گری  افراطی

 .بوجود آورده بود

اتفاق تاریخی که به مرزبندی تاریخی بدل شد، بعد از انقلاب روسیه و پدیداری گرایش 

وقوع پیوست که در  با نهضت جنگل روی داد، و زمانی به دمکراتیک در اتحاد سوسیال

                                                 
داری و ظهورِ سوسیالیسم نزدیک بود، او در سخنرانی خود در کنگره  به باور اوگوست ببِِل پایان سرمایهـ  7

ی حداقلِ حزب  برنامه. خواهد زد و نیازی به انقلاب نیست داری سرنگونی آن را رقم گوید؛ که ماهیت سرمایه می

ها را تلاش برای بهبود وضع کارگران اعلام کرده بود، انقلاب را از سیاست  ی سوسیالیست ی بلافاصله وظیفه

 .نهد استراتژیک پرولتاریا کنار می
 ۱۲۲جلد یکم ـ صسرمایه، ـ   8
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ی  ها بود و پروژه ها، چیرگی با لیبرال ها و کنسرواتیست کشاکش تضاد میان لیبرال

اما . رسید مدرن پهلوی به تثبیت می مدرنیزاسیون طیف فروغی در ایران توسط دولت شبه

درون حرکت ( طیف کنسرواتیسم)چنین نیازمند برساخت ایدئولوژی ناسیونالیستی  دولت هم

های  ترین نقاط کانونی شورش برای رژیم جدید، برخورد با تکانه مهم. لیبرالیسم بود

سو و وجود گرایش ناسیونالیسم کنسروات درون  سوسیالیستی در شمال و آذربایجان از یک

 رایطش .ها را دامن زد ها با لیبرال لیستی آغاز تقابل میان سوسیا گرایش لیبرال، نقطه

طور تاریخی برای همیشه  راندن کنسرواتیسم را به ای که امکان نخستین ائتلاف در پس وارونه

 .سترون ساخت و از بین برد

نه تنها چنین امکانی از میان رفت، بلکه حتی گرایش سوسیالیستی را به سمت کنسرواتیسم هم 

کنسرواتیسم روحانیت  گرا و کشش به سوی کشی با کنسرواتیسم ملی سوق داد، اما در خط

ویژه بعد از جنگ جهانی دوم با مرزبندی، میان اردوگاه شرق و  تقویت این گرایش، به !سنتی

 .غرب، موضوعیت کنسرواتیسم را بلاموضوع نمود

سو، گرایش ضدامپریالیستی مبتنی بر دیدگاه سوسیالیستی در  تضاد اجتماعی هم دو تضاد و شبه

گرایی  و ایستایی گرایش کنسرواتیسم واپس” (کمپرادور) ی وابستهدار سرمایه“مقام نقد ساختار 

های  های تضاد میان این دو گرایش را بر زمینه گرا، ریشه در برابر مدرنیزاسیون غرب

کنسرواتیسم در نگاه چپ نقد چه، موضوع  چنان. نزدیکی و توافق و حتی اتحاد فراهم نمود

درون گرایش  یژن جزنی، طیف کنسرواتیستیعنوان نمونه، ب به. ماندسوسیالیست مغفول 

شأن کاری که از . کند بندی می مفصل" بورژوازی ملی"مثابه  فروغی را بهمحمدعلی لیبرالی 

اما آن  .انقلاب باشد، انتظار زیادی نیست های پرداز افق عنوان کسی که نظریه بیژن جزنی به

گانگی میان لیبرالیسم  ان تشخیص سهبندی تاریخی که در دیدگاه چپ رواج یافته بود، امک مفصل

گرای مذهبی که در تقابل  ظاهر هم عنوان نیرویی که در مرکز قدرت قرار داشت و نیروی به به

حت یعنی خط سومی که خود را در تقابلِ هردویِ لیبرالیسم و سوسیالیسم، ت)با شاه درگیر بود، 

 -تقابل با هر دو گرایش لیبرالیسم ماهیت آن نیروی سوم، در ( قوام دهد” غرب“ترِ  عنوان کلی

جا بود که پدیداری یک خطای مهلک  این. نمود، دشوار بود سوسیالیسم را خنثی و مستور می

مارکسی که . دانست، اتفاق افتاد مفروض می” جنبش نوین کمونیستی“ضدمارکسی که خود را 

رست به ائتلاف کند و نگرش چپ ایران، د اقدام می” هیدمن“و ” لاسال“به مرزبندی با 

بورژوازی  خرده)” روحانیت مبارز“نادانسته و عملی با کنسرواتیسم و سرانجامی که به /دانسته

 .یابد گردد، پایان می منجر می( انقلابی
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ی انقلابی مارکس، به معنای هنرِ بازآفرینی، تشکیل، ابداع و ساخت مفاهیم  درک از فلسفه

، فرق کلیدی دهد باشد روی می شکلی از نظریه میحرکت از پراتیک، که خود  جا که ، آناست

و « عینی»جای رشد  به( اصل دیالکتیکی دگرگونی به ضد)میان دنبال کردن خودتکاملی سوژه 

درک از به این ترتیب،  .به درستی تشخص داده شود( های کمًی رشد از طریق نسبت)تدریجی 

های مارکسیسم را  ما بنیان. یاد استشناسای ذهن خودآگاه و خودبن مثابه عامل بهمفهوم سوژه 

گاه  ی طبقاتی یعنی تئوری خودرهایی انسان داریم، ولی این دانش هیچ مثابه دانش مبارزه به

شود بلکه در گذر زمان و مبتنی بر بازگویی  خودی خود حاکم نیست، یعنی به ما عرضه نمی به

توان به  چگونه می .استاخت فاقد چنین روش شن گرایی تجربه اما. دهد پراکسیس روی میبا 

این امکان دست یافت که تفکر در بازتولید واقعیت در بالاترین بعُد تمامیت انضمامی بماند و 

ای  مثابه ایدئولوژی، بلکه داده در عین حال به تمامیت انتزاعی سقوط نکند؟ مارکسیسم نه به

ای همین، دیالکتیک عمل و بر. گذارد ای آرام نمی آن فراروندگی را لحظه است که دیالکتیکِ 

که ما هر بار  پراکسیس مارکسیستی یعنی این. رساند اندیشه را در هر واقعیتی به وحدت می

کنیم، چیزی که مارکسیسم ارتدکس از  مارکس و مارکسیسم را در پراکسیس خود بازآفرینی می

ک ایدئولوژی دست یازیدن به آن ناتوان است و برای همین از تکامل دیالکتیکی مارکس به ی

این همان ابهام تاریخی و بحران درون چپ را در میان دستگاه . شود شده و دگم ملبس می تثبیت

در انفعال به سر « ها توده کنش» ،«کمپرادور» ی نظریه در .کشد مفاهیم مکانیکی به تثبیت می

رنگ « ژهسو»همانا تئوری جدید رهایی با خودکوشی  یا ی انقلاب فلسفهگونه،  بدیند، بر می

کانون ) و کوبا (ارتش دهقانی) دهد که در چین آن وقایعی رخ میدر چنین فرایندی، . بازد می

عنوان الگوهای  به« حزب در نطفه»یعنی آور نیروی چریکی  و با بدعتی شگفت (نظامی

" جنگ طولانی"تئوری در همین راستا بود که؛  .پوشند ی سوژه می جامهشناسی انقلاب  روش

جای خودفعالیتی انقلابی پرولتاریا را جنگ طولانی  ومارکس گردید " لاب مداومانق"بدیل 

از ارتش دهقانان ــ یعنی محاصره  به پیرویگیرد تا پرولتاریا  ی ارتش دهقانی می شده هدایت

تر به انباشت سرمایه  چنان در کار تولید بیش در شهرها همهای دهقانی ــ  شهرها توسط چریک

(Leader Maximum)مثابه  عیار انقلابی به کانون نظامی نیز رهبر تمام در .مشغول باشند
9 

جا که با چنین  هر آن. شود ارتش، حزب، پرولتاریا و دهقانان می جایگزین« ارز جانشین هم»

 .دستگاه دولتی برپا گردید، هیچ قدرتی مانع از فساد انقلاب نگردید گری انقلابیهای  تئوری

بخشی است که خود را به  ی رهایی خورده م سرشار از انقلابات شکستی بیست ی دوم سده نیمه

                                                 
 "ر انقلابانقلاب د"پرداز  ـ اصطلاح رژی دبره، تئوری  9
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کانون »پرداز  را نیز فراموش نکرد که تئوری اعتبار الگوی انقلاب روسیه تداعی کرده، اما آن

دار مارکسی بود،  میراثی روسیه که  خطارفته ، در مورد تنها انقلاب راستین اما به«نظامی

 .شناسی بود انتزاعی که دشمن روش «.ال را از آن آزاد سازدح»ضرورت دارد که : گفته بود

تشخیص « ی مطلق ایده»ی انقلابی، با دوپاره کردن  ی یک فلسفه مثابه اگر مارکسیسم مارکس به

این حرکت از سوی پراتیک، . دهد که حرکت از پراتیک، خود شکلی از نظریه است می

ی  د که بتواند با ارتقاء تئوری به فلسفهطلب پرداز مارکسیست را چنان به چالش می نظریه

را قبل و پس از کسب قدرت  لی آنانقلابی، چالش جنبش از پایین را ملاقات نماید تا خودتکام

کرد است،  دانش هرگز به ما عرضه نشده مگر در گذر زمان، و آن سراسر عمل .تضمین کند

ی بسیار مهم را در دانش  نکته توانست دو کرد اجتماعی، نتایجی را که می دریافت ما از عمل

از تئوری است، اما « بالاتر»عمل . ی طبقاتی آشکار سازد، به رازوارگی کشاند مبارزه

هاست که در تغافل از به رسمیت  عنوان کنش قلمرو آن عنوان خودسری بلکه به نه به« اراده»

 :ی تاریخ، بر او پیشی گرفت شناختن خودفعالیتی سوژه

دارتر و  ی ایران ریشه های تاریخی کنسرواتیسم در جامعه قناعی ظرفیتکه، قدرت ا این -۴

ی جدید  ماندگارتر از اندیشه ایدئولوژیزه شده در خاستگاه مشروطه بود و به همین دلیل درون

 . آمد سوسیالیستی که خاصه در نظام اجتماعی ما بسیار جدید و حتی تحریف و تخریب شده می

روحانیت سنتی، مجاهدین )های گوناگون  سم مذهبی در وجوه طیفاندازی که کنسرواتی چشم -۲

مثابه  ی عام آن، به ی گستره واسطه باز کرده، به...( های در مدار شریعتی و  خلق و دیگر طیف

، در یک درک مفهومی ”غربی“نیروی گریز از دوگانگی لیبرالیسم و کنسرواتیسم با خصلت 

”احمد فردید“و ” احمد ل آلجلا“میان ” زدگی غرب“مشترک با عنوان 
10
به ائتلاف رسیده و  

. غلطد به از خودبیگانگی می” کنسرواتیسم“ائتلافی که از درک مفهومی . شود بندی می شکل

کرد و  بایستی محل تعارض میان سوسیالیسم با کنسرواتیسم را ترسیم می جایی که می

 .ماند پرداخت، باز می می

ای بهتر به  امید به ساختن آیندهتخیل و از منتقدین امروز،  این ترتیب، اکنون برای بسیاری به

از سوی دیگر و در حقیقت شوق بازگشت صِرف به گذشته . یک پرسش اساسی تبدیل شده است

گونه که بازگشت  به همان. باشد می" چپ"تر از بازشناسی مجدد آن موجب مسرت  بسیار بیش

سال و ملیون  ۴۰۰سال و بلشویسم به  ۴۱۰۰ سال پیش یا روحانیون به ۲۵۰۰ایرانشهریان به 

طور  را به های بدیل آن تر کسی آینده و افق سال پیش، کم ۵۰سال و چپ به  ۲۰مصدقی به 

                                                 
 پدیا  ویکی -سید احمد فردید  ـ   10

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF


 16 

های میانی جامعه  زدگی همواره برای لایه سیاست. دهد واقعی فراروی پراکسیس خود قرار می

لی کشاکش کارگر با سرمایه ی طبقاتی است که جایگاه نیروی اص تر از بستر مبارزه مناسب

با ژورنالیسم روشنفکری " چپ"روست که تفاوت برای نیروهای سیاسی  از همین. باشد می

دهد، این که چگونه  کنسرواتیسم و لیبرال موضوع دولت را در سپهر اجتماعی تشکیل می

مارکس را از  این. توان قدرت دولتی را قبضه و یا در مقام حضور عملی درون آن وارد شد می

گاه به نیروی  داریم که؛ اندیشه اگر در بستر مادی با نیروی اجتماعی خویش مرتبط باشد، آن

های  ی پرسش ادامه "تفکر". کند ای تبدیل خواهد شد، چرا که با نقد پیوند برقرار می مادی توده

چه  چنان)شهر شود  کند حتی اگر قربانی دولت سقراطی است که جامعه را با تفکر درگیر می

شود، مقصود این  راز بقا در غیبت تفکر با برداشتن سلاح چنین نمی(. سقراط قربانی آن شد

. نیست که تفکری در پشت آن مبارزه وجود نداشت، اما آن همان سقوط در تمامیت انتزاعی بود

یافته، بدون اتکا به محیط پشتیبان، اگر  طور سازمان ویژه به هدر واقع هیچ موجود انسانی و ب

مندی و خاصه در  ی اجتماعی وسیعی رابطه یرممکن نباشد، به سختی خواهد توانست با طبقهغ

بخشند، رابطه برقرار  گیرند و به آن ساختار می مکان کار که وابستگی متقابل را فرض می

پذیری است و گاهی این  درست است که وابستگی متضمن آسیب. کرده، بقا یا دوام یابد

اما . کنند د در برابر اشکال قدرتی باشد که زندگی ما را تهدید به نابودی میتوان  پذیری می آسیب

چنین، اگر  هم. پذیری اعلام کرد توان حکمی کلی علیه این آسیب ی طولانی نمی در پروسه

واقع ما در برابر به آن اشکال از نسبت قدرت که میل ما به دگرگونی استثمار و خودرهایی  به

توانیم بفهمیم که مگر با سلاح برداشتن علیه دولت این  ن بودیم، دیگر نمیکند ایم را تهدید می

 .شود چرا که فعالیت و زندگی درون چنان شرایطی دشوارتر هم هست ایمنی تضمین می

های تنها حاصل از تقابل دوگانه فهمیده شود، به قلمرو  رمولوهر رویدادی اگر که بخواهد با ف

برخورد به دولت در معنای انتزاعی فقط یک قدرت . شود یغیرعقلانی و نافرجام رانده م

کاری  مثابه یک نظام سیاسی، محافظ یک مناسبات دست خورد، اما آن به مجرد به چشم می

است که درون یک امر انتزاعی   های میانی جامعه ی اصلی و لایه ی اجتماعی میان دو طبقه شده

داری بود،  فقط شکلی از اشکال حکومت سرمایه اگر دولت. به نام ملت یا مردم پنهان شده است

بایستی برایش صرفاً  -چه درونی و چه بیرونی -پس تضادهای بالفعل در بطن واقعیت سیاسی 

که  -داری، لذا در میان چپ  ای سنخی شکاف درونیِ دنیای سرمایه گونه بود، یا به صوری می

گونه که مراد و روش خودِ  یعنی آن نزد آن عملاً تبیینی روشن از کنسرواتیسم وجود نداشت،

از کنسرواتیسم گزارشی ارائه نشده بود و نوعِ تقابلی که گرایش سوسیالیستی در  -مارکس بود 

" چپ"به همین دلیل . داشت، روشن نبود سازی، باید با کنسرواتیسم می عمل بعد از این روشن
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های لیبرال علیه  با تکانه با هرگونه کنشی که چه در فضای روشنفکری و چه در دل اجتماع

این نگاه حتی بعد از . شدت برخورد کرده و مشکل داشت گرفت، به کنسرواتیسم صورت می

هایی به  شود؛ جامعه که واکنش ی ناتمام انقلاب در جامعه و در عمل نمودار می شکست پروسه

چپ نه تنها برای  هایی است، دهد و خواستار آزادی یهای رژیم دینی نشان م خواهی تمامیت

برای چپ دشمن . شوند اهمیت، بلکه مقاومت ضدانقلاب لیبرالی و انحرافی و غیره فهم می بی

همین امر سبب شد چپ از . باشد مطرح است ی امپریالیسم می اصلی، لیبرالیسم که نماینده

سو کنسرواتیسم ارتجاعی را تغذیه کند و از سوی دیگر مانعی بر سر راه بسیاری از  یک

این یک خودکشیِ گفتمانی بود که چپ را در نهایت از . ها و تکاپوهای اجتماعی گردد کشمکش

ترین امکان اجتماعی  در حقیقت بایستی گفت؛ رادیکال. افق واقعی میدان مناقشات بیرون راند

شان را در  گر را از طریق چپ به مسیر کنسرواتیسم هدایت کرده و انرژی نیروهای کنش

 .ه تحلیل ببردآکسیونیسم توخالی ب

نیز بر آن افزوده شد و " اسلامی"انقلابی که به آدرس ضدِ خود راه یافت و به تدریج صفت 

ها افتاد و در  ی مردم پذیرفته و بر سر زبان رهبرش در اذهان توده ،”سی بی بی“مدد  به

از بدو تسلط . هم مورد توافق سران نظام جهانی سرمایه قرار گرفت” گوادولوب“کنفرانس 

ی ضداستبدادی در  هژمونی حرکت اسلامی به خیزش انقلابی، چرخش از رادیکالیسم مبارزه

های چپ بود، رهبری برگزیده از بالا ضمن کوشش برای  شناسی جریان پائین که معرف ماهیت

عنوان  های آنان را مصادره و خودی نموده و هم به کنار زدن آن رادیکالیسم، شعارها و برنامه

جریانات چپ که غرق در از . را نیز دریافت کرد" چپ"مهر تأئید ” رزروحانیت مبا“

مارکسیسم اردوگاهی  ترین خطوط ایدئولوژیک شبه مانده خودبیگانگی با پیروی و متأثر از عقب

های اجتماعی  ی سرمایه گر مصادره بودند؛ خود را نظاره( شوروی، کوبا، چین و آلبانی)

" کمپرادور"، "بورژوا"، "زالوصفتی"مثابه  ا هزار شغل بهه دست رژیم تخریب و نابودی ده به

قبای ضداستکباری . گرایی سلفیستی رژیم جدید یافتند در برابر فریبکاری ضدغرب" وابسته"و 

عنوان  دچار سرگیجه نموده بود که رژیم اسلامی آزمند را بهچنان ، چپ را (ضدامپریالیستی)

ها، تصرفات عدوانی اراضی و منابع طبیعی  رمایهی تمامی س به مصادره” ی متحد خلق جبهه“

 ۲۱اگرچه خود بورژوازی فراخوان مصادره و ملی شدن از جمله . کردند کشور تشویق می

نجات اقتصاد سیاسی بانک خصوصی را صادر نمود تا نظام پولی کشور از سراشیبی سقوط 

نه مفهوم ماهیت آن مدهوش  و” مصادره“ ی پدیدهمواجه با در چپ را چنین عملیاتی،  این. یابد

این رسد،  ماند، مفهوم در واقعیت به وحدت می اما، زمان برای اندیشیدن ما متوقف نمی. کرد می

 .بودشده داد درمانده  از درک آن روی چپ بود که 
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” شورای انقلاب“توسط " ی صنایع ایران قانون حفاظت و توسعه"با تصویب  ۴۲۵۰تیر ماه 

کفایت  واحد تولیدی تصرف و سپس در اختیار عوامل بی ۵۰۰ها بیش از  صادرهدر روند م

 های شورایی و فعالین تشکل هبران خانمان و ر ها هزار کارگر بی حکومتی قرار گرفت و ده

 .سندیکایی اخراج و بعدها بسیاری اعدام شدند

-ط سیاسیطور عمده به وجه بیرونی شرای کردهای کنونی خود نیز به چپ حتی در روی

یا ( همان چپ)نگرد و هنگام تحلیل آن تصور هم عمدتاً یا با تصورات همان خود  اجتماعی می

ی آغازین خود شکست، تداوم آن دیگر  انقلابی که در پروسه. تزِ آن درگیر است در کلیت با آنتی

” فین“را در ” ی پیشین اتحاد شکننده“شروع شده بود که ” سازی دیگری“. متعلق به ما نبود

به یاد آورید که . ”بود این انقلاب آن چیزی نبود که باید می“انقلاب با خود همراه داشت، پس، 

در نخستین گفتمان لحظات پیشاسیاسی اشاره کردیم، میان نگرش سوسیالیسم و کنسرواتیسم، 

ایِ او  سویی علیه لیبرالیسم ایجاد شد و این کاملاً مغایر با نگرش خود مارکس و بنیاد اندیشه هم

توجه داشته باشیم که لیبرالیسم و سوسیالیسم هر دو نگرشِ همزاد عصر مدرن بودند که بر . بود

گفتن این . کنسرواتیسم قرار داشتند« احیاءباوری»شکل گرفته در تقابل با ” تغییرگرایی“مبنای 

” دفر“بود که از آن ” انسان“نکته لازم است که؛ لیبرالیسم آن درک و شناخت از مفهوم 

شد، که از جمله بورژوازی نیز برای  ی اجتماعی استنتاج می عنوان واحد و پایه به

 .بخشی به حقوق حقیقی سرمایه برگزید شخصیت

گانگی میان  جا در باز کردن سه تأکید به این نکته بسیار ضرورت دارد که بحث ما اساسا این

رواتیسم، به معنی نزدیکی یا اتحاد و در مرزبندی با کنس کنسرواتیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم،

مسئله ایجاد آن پرسش اجتماعی است که چپ چرا به کنسرواتیسم نزدیک . با لیبرالیسم نیست

موضوع اساسی این . گذاری مارکس را به لحاظ تاریخی در نظر گرفتیم گونه که تفاوت شد، آن

چه استراتژی دیگری گانگی،  بندی سه است که کُنش سیاسی ما در چنین رویکردی به صورت

 .توانست انتخاب نماید را می

انقلابات دهقانی چین، کوبا انگیز  وسوسهویژه در آن لحظات تاریخی پیروزی  هدر فضایی که ب

جهان را تسخیر  (مائوئیسم/استالینیسم)بخش ویتنام که چپ مُلهم از آن است  و جنگ رهائی

پذیری  ولتاریایی نداشتند، غیر از رنگیک ربطی به سوسیالیسم پر در حقیقت هیچ کرده بود،

ی ایران  سپهر جامعه" از موضوعیت"گانگی را از  سوسیالیسم اصل سه/آن؛ دوگانگی دولت

" تشخصی"چپ در تحلیل طبقاتی، بدون هیچ تردیدی، برای کنسرواتیسم . برانداخت

قابل مصادره را به راحتی  بورژوایی قائل شد که چون هیچ آینده و افقی ندارد، پس آن خرده

گنجد،  بورژوازی نیرویی است سلبی و متزلزل که در سه وجه نمی به باور او خرده. پندارد می
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که  حال آن. اش کرد اما در طیفی از نیروهایی انقلابی قرار دارد که نباید به لیبرالیسم تقدیم

ً اصل سه سیالیسم و اش را هم با سو شناسد و تکلیف و تقابل گانه را می کنسرواتیسم دقیقا

 .لیبرالیسم معین کرده است

شناسی با  با لیبرالیسم و هر دو در روش” استقلال“با کلید پوپولیستیِ ” تئوریکا“در مفهوم 

عملی را به تز حکومتی معین کرده /ی سیاسی یک فلسفه” نه شرقی، نه غربی“عنوان انتزاعی 

 .است

 

 .آرزوی بدون عمل همان انفعال فعال است

 

های  هراس از بیماری. کند آیندگی بیداد می ما فقر و فلاکت، بیکاری و گرانی و بیی  در جامعه

فرهنگی، تهدید حیات /پذیر، فساد اجتماعی پرهزینه، شَبح کرونا و مرگ و میرهای اجتناب

طبیعی، قاچاق، تخریب تولید، اعتیاد و الکلیسم، پدرسروری و تحمیل فرودستی به زن، جامعه 

ی  رفتار جامعه در برابر این فروکاستی و فاجعه/  کنش. وحشی کرده استرا دچار پریشانی م

  عمومی چیست؟

شناسانه، امری است بدون هدف و  رفتار در نگاه جامعه سان پنداشت، رفتار را نباید همکُنش و 

رفتار . مند و مفهومی معنادار است شود که هدف نش به رفتاری اطلاق میانگیزه اما کُ 

و دلمان که وقتی برای سخن گفتن و حرکت دست ای است  سیات لحظهگویی به ح پاسخ

دنبال تحقق آن هستیم،  کنیم، و سپس به لرزد، اما زمانی که به طرح مسئله و پرسش اقدام می می

پس، کنش حرکتی معنادار و سخنی دارای . ی خود داریم مندانه انجام کنشی را پروژه هدف

کند، کنش سیاسی انجام داده یعنی با  نتخاباتی شرکت میکسی که در ا. دار است مفهوم و هدف

اما، کنش مؤثر حرکتی است که . انجام رسانده است مند، هدف معین کسی را به انگیزه و اراده

انگیزه به  در واقع کنش بدون تغییر، و بی. بر وضعیت موجود تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد

جاست که،  آمیزد، آن رفتار و کُنش اجتماعی در هم می گاه مرز میان. شود رفتار فروکاسته می

 .تر هم بوده باشد، چیزی جز فروکاهی به رفتار اجتماعی نیست کُنش هر چه فعال

گری طرح این مسأله اهمیت حیاتی  ی طبقاتی، برای هر کنش نخستین گام در کشاکش مبارزه

چه کسانی هستند و این مبارزه دارد که مبارزه برای چیست، نیروی ایستا و برابرایستای آن 

ای  چنین کنشی نه با اراده و اختیار، بلکه پاسخ به کُنش خودانگیخته. برای تحقق کدام امر است

طبقاتی جامعه  /است که از درون مناسبات تضادمند میان دو نیروی اصلی بازتولید اجتماعی

ای از دیگر تنازعات  هبروز هر گون. مبتنی بر روابط تولیدی کار و سرمایه برخاسته است
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ی واحدی هستند که درون  بندی تاریخی دوگانه اجتماعی، در واقع پدیدارهای متأثر از صورت

 .زیند تضادهای میان این دو بنیان اصلی می

آیا . کند اقدام می تند که یک جنبش طبقاتی برای حل آنای هس ها صورت مسئله بنابراین پرسش

های اجتماعی، نابرابری و استثمار برای ما مسئله هستند؟  یضفقر، اعتیاد، فقدان آزادی، تبع

گری درون این اعتراضات  کنش ی راه برای رفع این مسائل کدام است؟ نقشه ،اگر هستند

سو، سازماندهی و تدارک و پیوستن به ستون  اجتماعی، ارتباط هر یک با دیگر اعتراضات هم

 .کند جدا نمی ی بالفعل ای مبارزات زنده را لحظه فقرات جنبش طبقاتی

بازی و ارسال سیلی از  هشتگها،  کردن امضا جمعای،  بحث و گفتگو و اعتراضات رسانهاما، 

ی مشکلات و  زدن درباره تنها حرف. انتقادات مضحک فقط تکرار رویدادهای عیان است

ود فقر، چه که عیان است در مورد فقدان عدالت و وج فقط اعتراف به آن. همانی است تکرار این

انعکاس واقعیات و در بسیاری اوقات هم دراماتیزه کردن وقایعی است که برتافته از 

جای عمل و  پایان به رمانتیزه کردن و حرافی بی. باشد ایدئولوژی ارتجاعی حاکم رژیم می

 .گری کنش

زعم باور مارکس، تصرف قدرت سیاسی  به” خودرهایی پرولتاریا“در حقیقت، برای چپ 

ی طبقاتی، و از طریق اقدام مستقیم با ابزارهای قابل  لتاریا و بدون امر مبارزهبدون پرو

به کاربست  رو دیگر نیازی حصول، محتملا امری ممکن و قابل تصور است، از همین

ها چگونه  نیست که آن... ودونایفسکایا ، لوکاچزامبورگ، کلولنین، های مارکس،  اندیشه

مالکیت دولتی، . و تعریفی از قدرت سیاسی و دولت دارنداندیشند، و هر کدام چه درک  می

. فشانی کنند خواهد برایش جان هایی هستند که از کارگران می ی دولتی، حزب، بتواره  برنامه

برای انقلاب ” بلوک چهار طبقه“با چینی کردن مارکس، و جایگزینی ” مائو“گونه که  همان

های دهقانی به معنای تبعیت پرولتاریا از  نی شهرها توسط پارتیزا پرولتری و با محاصره

رفت سوسیالیسم،  ارتش دهقانان، به اصطلاح سوسیالیسم را تأسیس نمود، که بعدها برای پیش

 .فرش قرمز را زیر پای نیکسون پهن کند

ی داری دولتی، بازنما ر عصر سرمایهبنابراین کاملا جا افتاده بود، ذهنیت انقلابیون چپی که د

این باور چنان در شرایط . ی انقلاب، ابتکار عمل را به دست گیرد جای سوژه هنمایندگی ب

برای روشنفکر ریشه گسترانید که ( یافتگی توسعه)اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی 

هایی تقریبا  ، گریز از کشش ماتریالیستی در جهت مخالف چنان انقلابرادیکال ضداستبدادی

هایی هدایت نمود که  انقلاب دیالکتیک و شبه نقلابی را به شبهمسیری که چپ ا. غیرممکن باشد

 .با تبدیل به ضد خود پایان یافتو  ،واره شده های شئی با آن اندیشه مبیست قرنی دوم  تقریبا نیمه
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پوپولیسم . های پوپولیستی فعال شدند جا بود که اشکال گوناگونی از پوپولیسم و سیاست این

اش به فعالیت  های اتوپیک و پیروی از اهداف سازی ها را با ایده ”ودهت“توان  متوجه بود که می

فشانی و خون  اگر چپ با جان. کرد بنابراین فقط نیاز به قانع کردن کفایت می. فراخوان داد

زد، برای پوپولیست، فریب دادن و دروغ برای رسیدن به مراد  ها حرف می”توده“خود، با 

 .ی کنونی ایران محصول آن فریفتاری است امعهج. کند کفایت می( تسخیر قدرت)

جای تدارک انقلاب خودآگاه  ی ایران به ی طبقاتی در جامعه برای همین است که بستر مبارزه

در فرایند رشد دیالکتیکی مبارزات طبقاتی، بیشتر بستر پذیرش تهییج،  خودجنبی   درونِ 

ی دیگر کسی صدای دیگری را در چنین فضای. گردید( از دیده شدن تصویر خمینی)شایعات 

گری  فاقد پرسش. مندانه از پائین ای پرهیاهو اما فاقد کنش و عمل هدف جامعه. شنود نمی

کردن  رمانتیزه. اجتماعی و هرگونه طرح مسئله برای ایجابیت و تأسیس نظمی نوین است

ی تراژیک  ذشتهای از هیجان مغز، از تکرار بر گ در چنین زمینه. کند تاریخ، جای نقد را پر می

میلی که . اش تنها بر آگاهی از تاریخ شیعه گره خورده است خویش هم خسته نخواهد شد، تاریخ

تنها بر آرزو گره خورده باشد، تابع کُنشی در گذار از آگاهی به خودآگاهی نخواهد بود، پیروی 

 .انجامد باوری به اهداف فاجعه می از فاجعه

که عمل را چگونه تعریف  عمل اجتماعی ما نیست؟ این آیا این جامعه حاصل آرزوهای بی

 .نمائیم

است، فضای ماورائیت، القائات و توهمات اش برساختی در  ای که بارآوری در این چنین جامعه

 .خوابد می کشد و فرو وار شعله می های حریق ی طغیان و شورش اعتراضات او هم در چهره

بسیاران از ی  واره عادتهای  باورها و گمانه هایی از روشنگری در نقد ای که فرصت جامعه

تاریخی ی طبقاتی، اجتماعی  دانش مبارزه به تجربه نگرفته باشد،( شناخت)گذشته را با اپستیمه 

اجتماعی بندی اقتصادی و  ست که پیشاپیش مفصلای ا در آن انباشت نخواهد گردید، آن جامعه

های رشد و  ی بیرونی است که چارچوب رمایهآن، با تمهیدات انباشت بدوی تکوین نیافته، و س

دهد و نتیجه از پیش معلوم است، محل تقاطع و برخورد تناقضات  را جهت می ی آن توسعه

جای اصل عدم تناقض و به جای پدیداری رشد تضادها در گرایش به منفیت مطلق به دفع  به

ها تغذیه کرد و  توان از تناقض در چنین شرایطی نه می. تقابل برابر ایستای استبداد خواهد کشید

چپ . سامان خواهد یافتهر ساختاری در پی الگوپردازی . نه از پیکارهای متوالی نیرو گرفت

هایی از آشوب همواره خودزاد، بایستی شکست و مرگ را تاب بیاورد و  نجارهدرون چنین 

ً قربانی چنین حقیقتی است که خود را درون. خود را تداوم بخشد خویش مغروق  چپ تاریخا

 .یافته است
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ی صوری ساده نیست که مثلاً در کتب منطقی به صورت چند نماد  اصل عدم تناقض یک گزاره

. ی وجود اجتماعی ماست ی شخصیت و همه زندگی، همه  ی این اصل همه. ترسیم شود

ها از اصل عدم تناقض و عدم تعهد  ترین جنایت در جهان، از بین بردن درک انسان بزرگ

ی مباحث پسامدرنیستی در  سفسطه. تر از این نیست ای مخوف کشی هیچ نسل. به آن است نسبت

شان شبیه به آن  کنند، حال عبور از این اصل که در سطحی صوری با کلمات مبهم بازی می

به شاگردش از تنازع بقا گفت و حق حیات « آلمان سال صفر»معلم نازی است که در فیلم 

گفت  زده می اش را کشت که تو گفتی و معلم وحشت دربزرگ مریضترها که کودک رفت پ قوی

 !من کی گفتم؟

در فضایی که . آن حریمی است که نباید بشکند وگرنه نابودکننده است” اصل عدم تناقض“

راهه  خوانیم که بدانیم چه چیزی درست و کدام راه بی نویسیم و می کنیم، می اندیشیم، کار می می

حتی اگر مطمئن باشیم که چیزی درست باشد هیچ مهم . همین اصل استآخرین معیار هم . است

ایم و به ناچار باید برگشت و  نیست در جایی که پی ببریم جایی از مسیر را اشتباه آمده

زمان درست و  تواند چیزی را هم هیچ چیزی نمی. میریم وگرنه زنده زنده می. اش کرد اصلاح

 .پنداردغلط 

پس، . های زندگی مربوط است این به تمام لایه. بحث صوری است نباید تصور کرد این یک

ی  با مخاطره. مرزهای کل جهان زندگی و علم و هنر و فرهنگ ما به این قاعده بستگی دارد

 .گیرد مان در مخاطره قرار می ی انسانیت این اصل همه

لسفی و دانش ف/سیاسی زمان فرهنگی، ای با رشد هم مکمل زیرساخت هر جامعهدانیم که،  می

در فقدان آن، مدام بایستی به خود القا کنیم که ما برای همین . شود اجتماعی آن بازنمایی می

 .تاریخی و تمدنی داشتیم

مردم فرانسه پیش از انقلاب،  ی عامه. برد های تاریخی، به ناکجاآباد راه می این رویاپردازی

شان مملو از  های متوالی اذهان هحتی تصوری از امکان حکومت مردم بر مردم نداشتند، سد

اما . مثابه موجوداتی برتر متکی بود های الهیات کلیسایی و در تابعیت از پادشاهان به آموزه

امروز در نظام جمهوری و دموکراسی، قاعده و حکومت پادشاهی استثنایی کهن و مضحک 

سوفانی چون برای انقلاب فرانسه در آرای فیل” پیشرفت“ی  شرط ایده پیش .نماید می

”کندورسه“
11
در قرن هجدهم به اوج رسید، که مقدمات فکری انقلاب فرانسه را رقم زد و بعد  

                                                 
 مارکی دو کندورسهـ   11
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هگل تداوم ” دیدارشناسی روحپ“ی  ی تکامل اجتماعی آگوست کُنت و فلسفه از انقلاب در اندیشه

 .یافت

که  چه را هم آن. ی ما سترون و در ورود به عصر مدرن، تهی بود عصر روشنگری جامعه

، چیزی ق و حتی مشروطه دریافت و فهم کردمثابه حقو کنسرواتیسم دینی و غیردینی از آن به

نیست جز ضد هر قدرت برسازنده و مؤسس که در هیاهویی بر سر مدرنیزاسیون که هرگز 

 تواند نمی نیزهای ما  بدیل. گرای ارتجاعی خود را پنهان سازد ستیز و سنت نتوانست ذات مدرن

شود، مگر  تر گفتیم؛ دانش به ما عرضه نمی چه پیش چنان. گیردببه عاریت گذشته را از اکنون 

عباس چه  گویی آن. کند کرد است، در انفعال رشد نمی در فرایند زمان، دانش سرتاسر عمل

پرسید، هنوز پرسش  از مردی فرانسوی می ی چرایی آن ها دیده بود و درباره یدر غرب میرزا

ی خود را در  آیا اشتیاقی برای آینده نداریم، یا حتی آینده(. فت و توسعهر چگونگی پیش)ماست 

 بینیم؟ مان نمی های کنونی ی بدیل آینه

محو شده که  ی”تغییر جامعه“ای بهتر در ما هنوز پویاست؟ و امیدی به  آیا امید به ساختن آینده

که و فرار مغزها هایی در اشکال خودتبعیدی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی  راهی جز مهاجرت

با وضعیت موجود، . نخواهد شد” وضع موجود“نوعی کنش اعتراضی است، منجر به پایان 

ه زندگی اجتماعی را ی ما مرگی است ک جامعه. ی ما در هستی خود بسوی مرگ است جامعه

امید به انقلاب و اصلاح جامعه در افراد، فراتر از مرگ چنین افرادی، مرگ  مرگ. زید می

یابند که به چیزی بهتر از وضع موجود  سرانجام کسانی بقا می. را در پی خواهد داشت جامعه

 .را دارند سودای بازگشت به دوران پیش از آناندیشند یا در بهترین حالت،  نمی

های خطی و الگویی وارد جامعه  های آغازش، با آدرس و آموزه گفتیم که چپ از نخستین گام

ی کُنش خویش قرار دهد، پاسخ میان  ای اجتماعی را سوژهه که پرسش شد و بیش از آن

بند اهدافش قرار داد، خودش و دیگرانش را با آن  های اردوگاه شرق و غرب را ترجیع رقابت

روبنایی هستند بر شرایط ماتریالیسم تاریخی، آرام ” افکار“با این گمان که چون . به بیراهه برد

این باور را تثبیت ( غیراروپایی)ژه در جهان پیرامونی وی هرغم متن خودِ مارکس، ب آرام، به

آوری برای فهم و شناخت، چندان نیازی نیست  به روش استدلال و برهان” تقابل افکار“کرد که 

کند بلکه  پس، این چالش نقد و افکار نیست که چیزی را تعیین می. و شاید هم اتلاف وقت باشد

ها هم، راه به  تفکر و اندیشه را در میان خود چپکشاکش اعمال است، این آموزه، تأمل بر 

نگاه ایدئولوژیک ِ . اعتبار ساقط کرد را از  تقابل سیاسی با خطوط مارکسیسم برد، و آن

را ” جدل مداوم“دگماتیزه کرد و ” استراتژی“و ” دستورالعمل“عنوان  برساخته از بیرون را به

سیاسی، تفکر را به ” تسخیر فضای“چون  جای برهان نشانید و در نتیجه با مفاهیمی هم به
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که )مآبی را در پیروی از شوروی یا چین  صرف نوعی ایمان بدل کرد و سِلک تقدس

خطوطی از . در نسبت با متن مارکس بر کلیت جامعه تحمیل نمود( شمول شده بود جهان

در  .مارکسیسم شکل گرفت که چپ بعدی ایران را نیز متأثر از آن به تمامی بلعید شبه

یکی شرایط  تون علیه دو موضوع است؛که اگر به متون مارکس تأمل کنیم؛ این م صورتی

که در مانیفست )های قدرت و سیاست و اجتماع در تأملات سیاسی مارکس است  عینی و نسبت

چون سرمایه  تر است و معنا و ماهیت راستین کتابی هم و دیگری که مهم( لحنی جدلی هم دارد

” عصر ی گذشته و هم های متفکران مربوطه اندیشه“به آن تکیه دارد، ( د سیاسینقدی بر اقتصا)

پردازد،  اش می عناصر تحلیل” تعریف“، از آغاز به "سرمایه"مارکس در کتاب . خودش است

ها در خطاهای  کند ضمن نقد آن نظریات متفکرین گذشته و معاصر را با دقت بررسی می

ترین اثرش سرمایه  یعنی که در اساسی. کند ی خویش را بنا میشان، نظام استدلال منطقی و علمی

شود این است که مطالعه در  چه که از این کتاب آموخته می پس، آن. و روش برهانی آن است

های علمی  ها و اندیشه ای، با توضیح و نقد خودِ موضوع، به تعیین تکلیف با نظریه هر حوزه

در اشکال نظری آن حائز اهمیت ” میل“یا ” اسمیت“، ”ریکاردو“برای مارکس نظر . بپردازد

ها و  ، بلکه او به کژی”ها ها به جایی و یا عناصر شخصیتی آن وابستگی آن“که  است، نه این

ها  تزِ چپ اما اکنون هر چپی و حتی آنتی. پردازد طور نظری می شان به های نظریات کاستی

چپ بوده و اکنون به همان کاریکاتوری که  یعنی آن لیبرالی که نخست در برابر کنسرواتیسم،)

، با هر نظر مغایری به دنبال جیره (ساخته ایمان آورده است اش از لیبرال می در عهد چپ بودن

 !باشد ی نقد می بگیر بودنش مسئله و مواجب

و تنها تقدیسِ ( نقدی بر اقتصاد سیاسی)در واقع، فعالیت چپ سوزاندن معنا و ماهیت کاپیتال 

 -چونان یک نظام منطقی  -اش  زیرا این کتاب با اولین چیزی که در همان فرم. آن شد خاکستر

 .مخالف است دقیقاً آن افق جدلیِ تسخیرِ فضاست

باور مارکس را به  ی انسان که چپ با شعار مارکس فلسفه را تعطیل کرد، عملاً اندیشه نتیجه این

ی اقتصاددانان سپرد تا خود  بر عهدههم را  از اقتصاد تبدیل نمود و آن  ی تخصصی یک ابژه

 .دنمایسیاست را توجیه 

ی کار خود قرار داد، هنوز چنان شرایطی  را سرلوحه” عصر عمل“در دورانی که چپ، 

ی ایران را از ابتذال و الگو که در جراید مدعی  برساخته نشده بود که تفکر در جامعه

سرنوشت آن آشفتگی . ه بود تفکیک کندروشنفکری و حتی آکادمی مدعی تولید علم برقرار شد

هم در ...( امثال پویان، شعاعیان و مؤمنی )و آوارگی بود؛ و اندک متفکران مستقل چپ نیز 

 ی چنان فضای تسخیرشده، و در هراس از استبداد پوزیسیون و اپوزیسیون، روزها آواره
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های  تراژیک در محاصرههای اطراف، به سرانجام مرگ  ها در گودها و بیابان ها و شب خیابان

 .  خیابانی گرفتار بودند

اصل عدم “امیدی در چنان فضای تیره و تار گره خورده بودند، در حریم  آنان که به نقطه

نابودکننده در تنگنای فضایی که اندیشیدن، کار کردن، نوشتن و خواندن را با نقد در ” تناقضِ 

صتی برای این که بدانند چه چیزی درست ناگزیری قهری که برای بقا تعریف کرده بودند، فر

. آن آخرین معیاری که بر مبنای همین اصل است. یافتند راهه مسدود شده بود نمی و کدام راه بی

که مطمئن باشند چیزی درست است و هیچ مهم نیست در جایی که  فرصت اندیشیدن برای این

اش کرد ناممکن شده  د برگشت و اصلاحایم و به ناچار بای پی ببریم جایی از مسیر را اشتباه آمده

 .بود

نرسیده بودند که باید مارکس ی پراکسیس دگرساز  ها هنوز از آن فهم فلسفی به این اندیشه آن

صورت،  ابتدا منِ ایرانی را در نسبت با شناخت از مناسبات طبقاتی جامعه ساخت، در غیر این

عنای چیزی غیر از آن چیزی که م هیچ بنیانی برای عمل معنادار ساختن در چارچوب منفیت به

. های موجودِ بودن بتوان رسید اتفاق نخواهد افتاد هستیِ بودن است، به چیزی که غیر از ابژه

ی مناسب از فهمی شایسته و قابل اتکا از  این موضوع هنوز به پرسش اساسی برای مواجهه

کس هیچ شناختی از  دینامیسم میان کار و سرمایه، در مناسبات کنونی نرسیده بود که؛ هیچ

ً مسئول آفرینش . عمل نیز دست بزند خویش نخواهد داشت تا بتواند به کار کارگری که تاریخا

رسمیت  کند، به کل واقعیت انضمامی است، و اکنون برای زیستن کار بردگی را تحمل می

باورهای  گری به  ی اجتماعی عامل انقلابی را در مسیری از فدایی تنها تجربه. شود شناخته نمی

های جزمی  کشاند، و دیگر این تجربه که تقلید از تئوری ی عملی تشکیلات می جمعی و اراده

آنان علاوه بر . شوروی نباید مانع شناخت جامعه ایران شود، اما کدام شناخت، مجالی نبود

ه زده ای که راه نقد را گر استبداد حاکم، با دیکتاتوری اتوپیای شوروی هم همانند تشکیلات بسته

 .رسیدند بود، به تناقض می

شناخت توسط . هدف روش، شناسانیدن چیزی نیست، بلکه فهماندن قدرت در شناختن است

سوژه، در واقع تأئید تصور ذهن از چیزی است که این چیز خودش را در ما تصدیق و یا 

هایی  هی تصور از ابژ روش شناخت، خودتأئیدگریِ تصور با تبیین یا توسعه. کند تکذیب می

در این مفهوم، هیچ روش کلی . دهد اش در عالم واقع رخ می صورت اشکال مادی است که به

برای تحقیق تاریخی وجود ندارد، به این معنی که حیات معنوی و فکری انسان نه در خود 

محدود است و نه کاملا مستقل، بلکه در عین حال بیان منافع مادی است که معنایش را نه تنها 

بنابراین، . گیرد که فراروی بشر قرار گرفته است ای می ن خویش بلکه هم چنان از آیندهاز درو
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ای  کند، یعنی در پرتو آینده روش ما گذشته را تنها در پرتو جهان نوین وحدت بشری درک می

 .سوی آن گرایش دارد ی کنونی به که جامعه

باید، تبدیل امر  اقضات، میبرای همین، تلاش ما در خروج و امتناع از سرگشتگی درون تن

ی  مثابه اسباب عمل و خاصه وقفه، به امری که بی. سیاسی به منبع مداوم امر اجتماعی باشد

. کند آید و گسستی برسازنده از امر سیاسی را بازنمایی می فعالتی که همواره از نو پدید می

عنوان  یاسی را بهطور وارونه به مسیری رهنمون شده که امر س چیزی که تاریخ چپ را به

شناختی نباشد تا دچار  جوششی که دیگر متقارن هستی. میانجی امر اجتماعی پنداشته است

ای است که مشمول امر هستی است و  یافته گرایی امر تعمیم سیاست. گرایی نشویم سیاست

ت را ابزاری است منفعل و مازادش قدر. کند خودجنبی راه باز نمی ماندگار و به اش درون پویایی

امر مشترک تأسیس برای که را و تاریخی بندی امر اجتماعی  کند و نه مفصل بازنمایی می

 .سازد اجتماعی برمی

ای  شد، به شیوه به این بیندیشیم، چگونه شد زمانی که دیالکتیک انتقادی، نقدی انقلابی تصور می

اد واحد کار و ی متض کاری در دوگانه برای دفع امر غیرعقلانی تبدیل گردید و با دست

را به  ی روابط تولید بر نیروهای مولد، قدرت منفیّت نهفته در آن عنوان نفی سلطه سرمایه، به

گی دولت و با تبدیل به دستگاه  گر بتواره شکل بازسازی ضدانقلاب درون انقلاب، به توجیه

را  بورژواییی دولت سرمایه برکشید تا کمونیسم ِ  شناسی ظفرمندانه غایت ، به”دولت کارگری“

هایی در نوسازی تفکر مارکسی و ظاهرا جنجالی در نقد  بافی با انواع تئوری. توجیه نماید

گونه  این. گرایی چپ، حقیقت تفکر مارکسی را برای برخاستن انقلابی از توان خالی کرد سنت

ی  وم سدهی د های بویژه نیمه فلسفه طور در هم گسیخته، از خرده ی فکری خود را به نقدها، مایه

سازی نقد انقلابی،  مدرنیسم در میان بحران و تفکر، و با آشفته بیستم و با رجوع به اتوپیای پست

بندی  ورتگرفت، ص هستی قرار می نی بر رادیکالیزاسیون دمکراتیکی امور را که مبت شالوده

 .نمود، اما فرجامی نیافت

حال  فیلسوفان تا به»: نوشت ۴۰۱۵ در سال« تزهایی درباره فویرباخ»در چه را که مارکس  آن

« .ی اساسی تغییر جهان است اند، اما مسأله های گوناگون تفسیر کرده جهان را به شیوه

 .دش« تسهیل تاریخ»به دست داد؛ روش استنباطی که چپ از آن 

مارکس مطرح شده " انقلاب مداوم"ها از  ها و منشویک سوالاتی که هنگامی برای بلشویک

را نتیجه بگیرند، مثال گویای آن کاربرد " ی انقلاب مرحله"خواستند از آن  د که میبود، این بو

ً مهم کدام است؟ طبقه"پرسش تکنسینیستی  داری به اندازه کافی رشد  آیا سرمایه"یا " ی تاریخا

رفت، غالبا بر یک متد غیرمارکسیستی  با پاسخ نهایی از هر طرف که می" کرده است یا نه؟
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ی  شود و نه سوژه هر دو سوی پرسش و پاسخ، شرایط ابژکتیو را شامل می. استوار بود

ی  ذهنیت و افکار جامعه و طبقه. بط تولیدی و مناسبات اجتماعی آنروابرآمده از خودآگاه 

قدر جزو شرایط عینی کار انقلابیون مارکسیست است که  کارگر درون مناسبات تولید همان

ایران حتی این متد پرسش برای چپ اساسا قابل  ۵۲نقلاب ی ا در آستانه. روابط تولیدی بود

داد انقلاب اکتبر در استقرار سوسیالیسم برای انقلابیون روسیه، برابر  درک نبود که اگر رخ

ی کارگر اروپا بود، برای چپ ایران،  نهاد مانیفست کمونیست مارکس و انگلس، یا طبقه

یک کلیت به شمار ( ی ایران بقاتی جامعهبندی ط ی کارگر و مفصل طبقه)ساختار اجتماعی 

رفت عظیم از مارکس به فوئرباخ و  توانست یک پس آمد، دیگر چسبیدن به روابط تولیدی می می

نشینی بستر عمومی و اصلی کمونیسم، بخصوص بعد از شکست  این عقب. یا کانت تلقی شود

اگر چه لنین نیز از اثبات  .انقلاب روسیه و تسلط ناسیونالیسم بر جنبش کمونیستی جهانی بود

لنین هم پیشاپیش . گیرد داری بودن روسیه، انقلاب سوسیالیستی در روسیه را نتیجه نمی سرمایه

متقاعد شده بود که باید انقلاب سوسیالیستی  دمکراسی با آلترناتیو سوسیال« چه باید کرد؟»با 

ی کارگر و جنبش  بقهها، مانیفست کمونیست، وجود ط خواهی انسان آرمان برابری. کرد

ی انگلس و دولت و انقلاب لنین، و رشد  کمونیستی در اروپا و نقدهای مارکس، و فلسفه

را به ضرورت انقلاب سوسیالیستی  انقلابیونبخش مهمی از در مجموع، دمکراسی  سوسیال

دیگر و ضرورت و امکان آن به وجود  انقلابی که با چنان شرایطی، برپایی جهانِ . رسانده بود

 .آمده است

تلاش در امر تحقق سوسیالیسم که دیگر امکان و شرایط آن فراهم آمده است و نقش 

لنین عمیقاً . کند ی انسان در تحقق این امکان است که لنین را پیرو امر سیاسی می مندانه اراده

ی  یابی امر سوسیالیسم طبقه باورمند است که تغییر سوسیالیستی جامعه ممکن است، و تحقق

 .عوامل مهم عینی جامعه انسانی استود یکی از کارگر دیگر خ

به یک  «انقلاب روسیه»تا " کمون پاریس"ی تغییرخواه از مسیر  تحت تاثیر تغییر سوژه

بندی دولت سوسیالیستی، چه در بعد فلسفی و روش مارکسیستی روسی که ما در  ساخت

جبرباورانه بود که در  ایران داشتیم، یک سنت ایدئولوژیک و متد تماما ۵۲ی انقلاب  آستانه

حاق دنیای دوقطبی متضاد اردوگاهی ـ امپریالیستی با روش دخالت ناسیونالیستی و یا 

... دمکراسی و  استالینیسم، مائوئیسم، تروتسکیسم، بلشویسم، سوسیال. شد رفرمیستی تجویز می

مند بود که  انونتغییرخواهی و ضد دگر آن، ق. گرفتند ی متدولوژیک قرار می تماماً در این ریشه

عد سوسیالیستی و در محوریت در بُ . شدند ده تعیین میبر حسب موقعیت و موضع نیروهای مول
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دمکراتیک و " مراحل انقلاب"در « تسهیل تاریخ»پیرو اردوگاه با روش " رستاخیز جهانی"

 .های این متد است  های ضدامپریالیستی تکلیف حرکت تاریخ و بازتاب جنبش

که؛  ی کمونیسم کارگری این و با داعیه" سنتی"مقابله با متدهای  منصور حکمت در

که باید فورا متحقق شود و تحقق این امکان جز به « سوسیالیسم کارگری امری ممکن است»

ی حکومتی نیست، به  ی یک برنامه ها و ارائه ی آن یعنی کمونیست کننده آمادگی نیروی متحقق

تواند بعد  ی کارگر می او متصور بود که طبقه. پ افزودتوهمات جدیدی در میان باورمندان چ

بر  او راه میان! از تصرف قدرت سیاسی توسط حزب، آمادگی یافته و دولت را تحویل بگیرد

در تعرض این نیرو برای دخالت در امر سیاست و تصرف قدرت را با این مبانی فکری تقدیس 

سازی آن  ترین راه در آماده وز و سریعی عملی و درگیر شدن در سیاست ر کند که پروسه می

ای از گردآوری نیروهای سناریوی سفید در برابر سناریو سیاه حاکم  در پیکار سیاسی مجموعه

اکنون در جامعه در حال جریان است و بحث حزب و قدرت سیاسی از  باشد که هم در قدرت می

ک اقلیت حزبی اما رو بحث تصرف قدرت سیاسی توسط ی از این. جا سرچشمه گرفت همین

ی کارگر و عموم مردم به زیر پرچم  منسجم از میان برداشتن واپسین مانع در سازماندهی طبقه

تاکتیک حکمت در جمهوری دمکراتیک انقلابی یعنی در زمین دولت موقت . سوسیالیسم است

ران و لنینی دیکتاتوری دمکراتیک کارگ« دولت موقت انقلابی»انقلابی، همان مکانیزم تاکتیک 

ی  سازی طبقه ترین و موثرترین راه برای آماده دهقانان بود، که همگی معطوف به نزدیک

ی جامعه و زمان  در شرایط داده ی انقلابی برای تحقق انقلاب سوسیالیستی، کارگر و جامعه

طور  به "مدرن"چپ . انقلاب قابل توضیح نیست" بندی مرحله"خود، است که با ساخت 

یران نیز برخاسته از نقد چپ سنتی، در واقع تنها به نقد رفتارگرایی آن به شمول، و در ا جهان

خودی با تحولات  طور خود به اش پرداخت، نقد به رفتارهایی که به گرایی جای نقد کُنش

ی انسداد حرکت چپ سنتی از  ی اساسی و پاشنه که نقطه اما جایی. رسید اجتماعی به انحلال می

اصطلاح مدرن، خیال کرده بود که  چپِ به. چرخید« سنتی»ی در  اشنهآن مراد بود، بر همان پ

. ی حکومتی اتفاق افتاده است تشکیل حزب و در فقدان برنامه بر سرتغافل  درنقصان چپ کهن 

تر نگاشته شود،  بازتر و جامع ای هر چه دست و دل پس، اگر حزبی تشکیل شود و برنامه

و کافی است به کارگران هم گفته شود، ستاد  سرعت پیروزی امر سیاسی تسریع خواهد شد،

را سرتا پا در هم گرفته ” منصور حکمت“قدرت خویش را تصرف کنید، توهم رازآلودی که 

 یدر واقع بازسازی چپ سنتی به روش. بود تا نسلی از چپ بعدی را به سرگشتگی دچار سازد

ک سیاست و یک نوع تغییر رشد ی امکان تز حکمت این است که اگر شرایط ابژکتیو .دیگر بود

ی  اراده. است( اکتیو)دهد تحقق آن امکان تماما محصول دخالت آگاهانه عنصر ذهنی  را می
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توان  سازد و آینده را می را می کند، آن ها تاریخ را محقق می انسان است که بر متن همه ممکن

ین ممکن را متحقق چه ا آن. امروز در جهان ما در هر جای دنیا سوسیالیسم ممکن است. ساخت

سوسیالیسم مطرح است، . ی کارگر است ها، حزب و طبقه کند عنصر انقلابی، کمونیست می

تمام جهان جاری است، تولید و کند در  ای که سوسیالیسم را ایجاب می تئوری آن هست، مبارزه

اجتماعی داری است و نیروی  ی سرمایه ی جهان هم زیر سلطه ترین نقطه تولید در دور افتادهباز

تنها مانع آمادگی ذهنی و عملی نیروی . تواند سوسیالیسم را متحقق کند موجود است که می

ی کارگر را به سرعت  در نتیجه پراتیک حزب یا جریانی که طبقه. ی آن است متحقق کننده

کند که باید سوسیالیسم را فورا متحقق کند در این رابطه تعیین کننده  هرچه بیشتری مجاب می

ی کارگر یا مردم ایران سوسیالیسم را فورا  درصد طبقه ۲۰یا  ۴۰روزی که مثلا . است

بخواهند و آماده باشند که انقلاب سوسیالیستی را انجام دهند شرایط ذهنی برای قیام کمونیستی و 

این در افزوده ای است که منصور . فقط باید قدرت را گرفت. تصرف قدرت سیاسی آماده است

ی انسان در  بسیار دقیقی به تئوری مارکسیستی جبر یا اختیار و نقش ارادهحکمت با بیان 

های اساسی  ی بحث هم بافنده در همه هاین روش را مانند یک نخ ب. ساختن تاریخ داشته است

، "سه منبع و سه جز سوسیالیسم خلقی"هائی نظیر  حکمت در نوشته. بینید منصور حکمت می

، "بازخوانی کاپیتال مارکس"، "های انقلابی لت در دورهدو"، "آناتومی لیبرالیسم چپ"

 .دهد و غیره این متد را به وضوح توضیح می" انقلاب روسیه ی بندی از تجربه جمع"

 «کمونیسم شورایی»ی  شده در مفهوم شناختهسان  هم به همانتفکر شورایی اما در همین راستا، 

برای چپ پذیرفته شد، اما نه باورمند به اندیشه  ی سطحی شبه ـ کانتیانیستی ـ در یک بازه

کند و  های مشترک تولید می ی مارکسی در تأسیس امر مشترک اجتماعی، که ایده سوبژکتیویته

بدون سوژه . گشاید شناسیِ امر کثیر از طریق پراکسیس راه می سوی هستی حرکت از فردیت به

ی بدون  یک سوژه. ستندیا همان عامل انسانی، تولیدات اجتماعی انسان فاقد معنی ه

وجود انسان برای تعالی . رف استنیازهای مادی و موضوع عینی، یک تصویر کاذب صِ  پیش

تنها در چنین فرایندی است که . عینیت و ذهنیت استی  دوپاره در گذر از خودبیگانگی، وحدت

را در  آنیابد تا به امر واقع راه یابد و  گرا جریان می تکثری از حرکت خطوط هماهنگ و هم

اما درک این نکته که . قالب کار زنده و فعالیت اجتماعی به شناخت مشترک جهت دهد

ی آن  ی زنده برسازندگان امر شورایی همانا پرولتاریا است، و اوست که لحظات سازنده

ب اکتبر راه به خطا پیموده تر نیز در انقلا چه پیش رود، وارونه فهمیده شد، چنان شمار می به

تز مستقیم  کمون آنتی»که؛  ی کمون پاریس در نقد دولت با اذعان به این رکس با آموزهما. بود

ای است که تحت لوای  شده شکل سرانجام کشف»کمون؛  «راز حقیقی»بود، گفت « امپراتوری
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«.شود آن رهایی اقتصادی کار تدارک دیده می
12
، «کارگر بود ی اساساً حکومت طبقه»کمون  

سرانجام مکشوف که ای  شکل سیاسیهمان ی متصرف؛  ننده علیه طبقهی تولیدک محصول طبقه

حقیقتا نه  ،را آفریدند« شورا»روسیه  ۴۱۰۵هنگامی که پرولتاریای روس در انقلاب  وشد 

را ابزاری برای کاربرد  گی آن پی نبردند، بلکه آن به ماهیت سوژه… لنین، نه تروتسکی و

 .ندیز به دلایل تاریخی از خودتکاملی آن به خطا رفتن( ایده)گان شورا  ند و سوژهانستدحزب 

« ی نظری ایده»، بجای «ی عملی ایده»ی یک  های شورایی از آن به نتیجه که کمونیست این

ها از  ی زمینه در همه« گرایی تجربه»ی برداشت  واسطه بهشناختی رسیدند هم خود یک خطای 

و اتمیسم به « گرایی تجربه»ر نبردش علیه راهبرد بنیادین هگل دفارغ از درک کانتی بود که 

ای دانست علیه برداشتی  ی كانت را باید حمله ی او علیه نظریه ردیه که بدون آنرود  شمار می

ً کثرت کانت »اگرچه . گرایانه و اتمیستی از وحدت که این نظریه بر آن مبتنی است صرفا

اما در عین . فعال ذهن انسان را رد کردگرایانه در باب ان گرایانه ـ تداعی ی مسلط تجربه آموزه

رسید؛ یعنی  نظر می گرایی طبیعی به گرایی ـ تداعی ی اصلی تجربه حال نزاع با دیگر آموزه

لیکن . اند ی سرشت اتمی تجربه، و سرشت بیرونی روابطی که از جانب ذهن مطرح شده آموزه

کرد  ین فکر متداول که تلاش میكانت، این قدم دوم را برنداشت؛ گرچه شاید او آگاه بود از ا

ذات ـ بالقوه دوباره مستقر سازد، این دست  های خاصی را در باب وحدت درون برداشت

کرد، نه خصایص ابژکتیو  ی حكم جلوه می ها در نظر او صرفاً تمایلات سوبژکتیو قوه برداشت

ای شورایی هم در ه ها هم ادامه دادند و کمونیست این خطای کانتی را حتی نوکانتیست. شناخت

 .همان دام گرفتار آمدند

مشهور  ۲، که به قانون طبیعی ۴ی انتقادیِ فلسفه  هایش در مجله اما هگل در یکی از نوشته

او ابتدا برداشتی از جامعه یا دولت را که از سوی . کند است، همین استدلال را مطرح می

رداشت، چنین اجتماعاتی را صرفاً کند که این ب مطرح شده بر این مبنا رد می« گرایی تجربه»

کند؛ در نتیجه، وی  هایی از افراد قائم به ذات و مستقل از یکدیگر بدل می به مجموعه

ای از این امر به دست  تواند هیچ تبیین خرسندکننده گرایی نمی سازد که تجربه خاطرنشان می

اما خود وحدت »: دهند میای را شکل  یافته های اجتماعیِ وحدت دهد که این افراد چگونه گروه

ً می یک [ حاکم بر]چون روند معمول در فیزیک آزمایشگاهی، بر طبق اصلِ  تواند، هم صرفا

تواند کثرتی از  ه جای کیفیات اتمی متعدد، فقط میکثرتِ کمّیِ مطلق حاصل شود؛ این وحدت ب

نیست جز نیز چیزی [ برداشت از وحدت]اجزا یا روابط را به نمایش بگذارد ــ که این 

                                                 
 (جنگ داخلی در فرانسه)الملل  سه خطابه به بینمارکس ـ ـ   12
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اموری آغازین  ی مثابه واحدهای کثیر مجزا و بسیطی که به ی های چندگانه تافتگی درهم

شان  نفسه در جزئیت های سطحی این کیفیات که فی تماس[ نیز]اند، و  فرض گرفته شده پیش

جا  تا آن. اند های سُست و نسبی آمیزی ارتباطات و درهم[ برقراری]ماندگارند و صرفاً قادر به 

شکل و خارجی به  ه این وحدت در مقام یک کل برنهاده شده باشد، نام تهیِ یک هماهنگی بیک

 (NL p. 65: HW II p. 447) .شود نامیده می« دولت»و « جامعه»شود که  آن داده می

یخی انسان است های عینیت و تاریخیتِ پراتیک اجتماعی و تار ماتریالیسمی استوار بر شالوده

ی دستگاه مفهومی مارکسیسم در تبیین و نقد برابرایستای شناخت، جامعه و تاریخ،  پایه که؛ بنُ

های  گری نیست و با هرگونه قدرگرایی و جبرگرایی و ایدئولوژی مارکسیسم تاریخی. باشد

همانا ی مارکسیسم،  مایه ی وجودی جان و جان گواه کالبد و شیوه. آخرالزمانی بیگانه است

در شناخت جامعه و . ی زندگی اجتماعی انسان است تاریخیت یا تعین اجتماعی و تاریخی شیوه

ای ارشمیدسی در بیرون از جامعه و تاریخ وجود ندارد که بتوان اهرم  تاریخ، نقطه

مارکسیسم با نگاه از پایگاه و جایگاه . شناخت را به آن تکیه داد« عینیت»و  «علمیت»

ی اتکایی تنها  کند که چنین نقطه ی کارگر به جامعه و تاریخ ثابت می خی طبقهاجتماعی و تاری

شناخت حقیقت سلطه و استثمار، : روشنگری و مبارزه توأمان باشند؛ که: زمانی ممکن است که

شناخت ساختمان طبقاتی جامعه و تاریخ، : گری در انکار آن باشد، که توأمان انکارِ آن و کنش

شناخت سازوکار : راه براندازی طبقات و ساختار طبقاتی جامعه باشد؛ کهتوأمان مبارزه در 

 .گران باشد سلطه، توأمانِ انکار سلطه و سلطه

ترین پنجره را  به این اعتبار، مارکسیسم شفاف. قید و شرط، هیچ قید و شرطی ندارد آزادی بی

 .دگشای انداز جهانی رها از سلطه و استثمار، به سوسیالیسم، می به چشم

گردهایی  ی سال ی این نوشته در حقیقت نهیبی بود برای خودمان که با فرارسیدن هر باره انگیزه

مان را مرور  ما نیز اطراف. بخشد ی چپ را جلا و صفا می افتاده ای بساط از رونق گونه که به

ً این نباشد کهانگاریم، تلاش نیای جدابافته  کنیم، و خود را تافته ی  شده دهپیمومسیرهای  صرفا

کنیم، بلکه مسیری که درتنیده با تحلیل شناخت نه در ایستایی اسپینوزایی زا را اصلاح  بحران

ای پویا  صورتی دیالکتیکی به رابطه گام، بلکه در حرکتی بنگریم که حرکت ما را به تازه

 .کشد برمی

تواند  خودی خود می هها و مفاهیم بسیاری اشاره کردیم که هر کدام ب ما در کل این نوشته به مایه

در این تجربه هیچ . اش نماید ی کرانمندی باشد که ما را متوجه آن سوی کرانه ی اندیشه شالوده

کند، آگاهی از  ای کران نهایی نیست و خودش آگاهی را به آن سوی خودش رهنمون می کرانه

نه از تنگناهای آن کند و ما با تصریح چنین نیرویی  گیرد ولی به آن بسنده نمی فاهمه نیرو می
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مسلکان چنین  باوران و تحصلی چه تجربه چنان. کنیم کنیم و نه به آن دل خوش می پوشی می چشم

 .شویم گرایی می کنند و نه گرفتار رفتارگرایی شکاکیون و هیچ می

شماریم که  ی طبقاتی می در این راه تنها شکل راستین حقیقت را دستگاهِ دانشیِ حقیقت مبارزه

ی مارکسی برای برقراری ارتباط ظاهری با امر سیاسی بپرهیزیم مگر  از خلط اندیشه بتوانیم

 .تبدیل امر سیاسی به منبع مداوم امر اجتماعی باشد
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